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اول مهر و بازگشايـي مـدارس        
امســـال مســـئلـــه     .   در راه اســـت      

کودکان ادامـه تـحـصـيـل، رفـاه و               
امنيت وتحصيل رايگان در مـرکـز     
ــات             ــمـــعـ ــات و تـــجـ ــولـــيـ مشـــغـ

کـارگـران، مـعـلـمـان و              اعتراضـي 
 .  بازنشستگان قرار گرفته است

تحصيل رايگـان بـراي هـمـه         «
ــان  ــودک ــلــي               »ک  جــواب و راه ح

 !انساني
ــي           ــلامـــ ــوري اســـ ــهـــ ــمـــ جـــ

خــدمــات آمــوزشــي    «   مــيــگــويــد 
بـراي ثـبـت نـام         « اسـت،    »رايگان

ــه          دانــش آمــوزان    ــت ــه گــرف شــهــري
  مردم به اين تبـلـيـغـات        »نميشود

دروغين و غير واقعي عادت کـرده     
دهه سـيـسـتـم     ٤. و بي باور شده اند 

دروغ پراکني را مردم در حاکميـت      
رژيم اسلامي سرمايه تجربـه کـرده        

آموزش رايگان در ايران تـحـت   !   اند
حاکميـت جـمـهـوري اسـلامـي در              

 دهــه   ٤هـيــچ شــرايـطــي در طــول            
مـردم  .   گذشته وجود نداشته اسـت     

اما، اخاذي و گرفتن پولهاي کـلان      
به بـهـانـه هـاي مـخـتـلـف، بـطـور                   
مسـتــمـر از خــانـواده هـاي دانــش              

ديـده و تـجـربــه           آمـوزان را بــارهـا      

خدمات آموزشي «ارائه .   کرده اند 
ــهــوري             »رايــگــان  ــظــام جــم  در ن

. اسـلامـي شـعـاري بـيـش نـيـســت              
مردم  بغير از هـزيـنـه مـربـوط بـه                
مدارس، بايد هزينه هـاي ديـگـري          
بابت کتاب، دفـتـر و سـايـر اقـلام               
آموزشي پرداخت کنند، در شرايط     
کنوني اين هزينه، سنگيـن، نـفـس          

. گير و افزايش قابل توجهي دارنـد       
ــواده هــاي               ــه خــان حــقــوق مــاهــان
کارگري با احـتـسـاب حـق اولاد و             

.  مسکن کمتر از دو ميليون اسـت        
با اين مبلغ خانواده هاي کـارگـر و           

هـاي     زحمتکش براي تامين هزيـنـه    
ــا       گــزاف آمــوزش فــرزنــدان       شــان ب

خـط  .   مشکل جدي روبرو هسـتـنـد    
فقر نـزديـک بـه هـفـت مـيـلـيـون و                   
درآمدهاي کـمـتـر از دو مـيـلـيـون               
شکاف عميقي است که بر زنـدگـي       
و مــعــيــشــت و ادامــه تــحــصــيــل           

 .فرزندان مردم سنگيني ميکند
در کنار کوچک شدن سـفـرهـا،          
عــدم تــامــيــن دارو و امــکــانــات            
پزشکي، لباس و پوشاک خطر تـرک    
تحصيل و محروميت کـودکـان از        

   .تحصيل صد چندان شده است
آمـار بــيــش از ســه مـيــلــيــون            
بازمـانـده کـودک از تـحـصـيـل در                

 

 ۱۰صفحه  ۶صفحه 

 ۲صفحه 

 ۲صفحه 

 اخبار و گزارشات ھفتگی از وضعیت زنان
 عزیزه لطفی

 حزب کمونیست کارگری ایران

 ۳صفحه 

 : کانون داغ اعتراض ٤  
 اعتراضات کارگران ھپکو، آذر آب، کنتورسازی قزوين، نيشکر ھفت تپه *
 مارش کارگران آذر آب در وسط شھر اراک، ادامه اعتراضات کارگران کنتورسازی *

   قزوين و تجمع معلمان بازنشسته کوھدشت و دو خبر ديگر
 ادامه مبارزات کارگران ھپکو، ھمبستگی کارگران آذر آب با کارگران ھپکو *

   و ادامه اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوين
 کارگران آذرآب با انتشار طوماری خواستار روشن شدن وضع کارخانه شدند*

 اصغر کریمی

 ۲صفحه 

 

 !مردم مبارز کردستان
 نگذاريم فرزندانمان 
 !از تحصيل محروم شوند

   ۴صفحه 

 

 ۵صفحه  

 مجازات سنگين عليه بخشی و حاميان ھفت تپه 
 از وحشت حکومت است

  نسان نودينيان

  ایرج فرزاد

 !تمام بازداشت شدگان ھفت تپه بايد آزاد شوند

 حزب کمونیست کارگری ایران

 اول ماه مھر و بازگشايی مدارس
 حزب کمونیست کارگری ایران ۳صفحه  

  !وقتی که بالايی ھا ديگر نميتوانند

 متن پیاده شده گفتگو 
  با صدیق کمانگر ١٣٦٢در شھریور 

 در باره رویدادھای 
 ١٣٥٨نوروز سنندج، فروردین 

 در ستایش آن سخنور انقلاب

 بھنام ابراھیم زاده

 ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی و آپارتاید جنسیتی اش 
 ۴صفحه   حزب کمونیست کارگری ایران

 !قاضی القضات دستور تجديد نظر داد
   ۴صفحه  کاظم نيکخواه

 !ما ھمه اسماعيل بخشی ھستيم
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در .   سطح سراسري فاجـعـه بـار اسـت          
کردستان سالانه بيش از هـزار کـودک          
از رفتن به مدرسه محروم و يا در اثـر        
فقر مالي از ادامه تحصيل نـاتـوان و        
بــه اردوي کــودکــان کــار و خــيــابــان              

تـرک تـحـصـيـل و             . اضافه ميـشـونـد    
کــودکــان خــيــابــانــي پــديــده تــازه اي            

مصـائـب تـرک تـحـصـيـل و              .   نيسـت 
افزايش هر روزه کودکان خيابـانـي در          
ــري و                  ــارگ ــواده هــاي ک ــان خــان مــي
زحمتکش به مشکل سنگين و جـدي     

بــا هــر افــزايــش     .   تـبــديـل شـده اسـت        
تــعــداد بــيــکــاري، عــدم تــحــصــيــل            
کودکان خانواده هاي کارگري افزايش     

با شنيدن هر تعـداد بـيـکـاري       .   ميابد
کودکان خانواده هاي کـارگـر خـود را          
در مــعـرض تـهــديـد مـي بـيــنـنــد و                  
امنيت ادامه تحصيل روز بروز کمتـر    

  .و کمتر ميشود
راه حـــل نــجـــات کــودکـــان از                
محرومـيـت تـحـصـيـلـي مـبـارزه اي                
است که امروز بايد به ثـمـر بـرسـد، و           
خواست تحصيل رايـگـان بـراي هـمـه            

اعتراضات .   تحقق پيدا کند   کودکان
ــان و                 ــم ــران، مــعــل ســراســري کــارگ
بــازنشــســتــگــان  پــرچــم و خــواســت             

" تحصيل رايگان براي همه کـودکـان      " 
ايــن خــواســت   .   را بــلــنــد کــرده اســت       

امـروز مــورد تـوجــه قــرار گـرفــتـه و                
ــراض                  ــتــ ــار و کــــارزار اعــ بشــــعــ

مردم و جامعه تـبـديـل شـد            طبقاتي
 .است

تحصيل رايگان در ايران مـمـکـن      
و عملي است، اين کارزار هـم اکـنـون            
توسط هزاران نفر در سطـح سـراسـري           

  .فعال است
در کردستان يک جـنـبـش وسـيـع             
تــوده اي و اجــتــمــاعــي بــا حضــور                
آکتـيـويسـتـهـاي عـلـنـي کـه مـوتـور                  
مـحـرک و پـيـشــبـرنـده ايـن خـواســت                 

مـادام  .   شوند، بايد سازماندهي شـود   
محروميت از تحصيل در اثـر فـقـر و         
پايين بودن دستـمـزد و هـزيـنـه هـاي                
معيشتي است، مادام که اعتراض و        
مبارزه عليه فقر و پايين بودن حـقـوق     
و دستمزدها شکل روتين و گسـتـرده        
اي را بخود گرفته است، زمينـه هـاي       

مساعدي براي جـمـع کـردن خـانـواده            
 .وجود دارد  هاي دانش آموزان

 
 ! معلمان مبارز کردستان                     !   کارگران       

از محروميت تـحـصـيـلـي           مردم
ــودکــانشــان نــاراضــي و نــگــران                 ک

عليه اين سـتـم بـر کـودکـان             .   هستند
کودکـان  !   بپاخيزيد، دست بکار شويد 

محروم از تحصيل قربانـيـان شـکـاف          
عميق طبقاتي کـنـونـي هسـتـنـد کـه              

مــيــلــيــونــهــا نـفــر از کــارکــنــان و             بـر 
مزدبگيران جامعه توسط جـمـهـوري         

اسلامـي  تـحـمـيـل             هار و جنايتکار  
ــگــان             !   شــده ــل راي ــحــصــي ــش ت ــال چ

مهمترين عرصـه درگـيـري مـردم در            
سطح مـيـلـيـونـي بـا رژيـم اسـتـبـداد                   

اين سـطـح از       .   اسلامي در ايران است 
مبارزه را بايد جدي گرفت، افشاگـري     
بودجه هاي ميـلـيـاردي و بـيـلـيـونـي                
براي صرف در جنگ در جبهه اسـلام        
ســيـــاســـي و حضـــور نــظـــامـــي و                
لجستيکي در منـطـقـه در سـوريـه و              

بـه انـدازه کـافـي         . . .   عراق و لبـنـان و      
آشـنــا و در دســتـرس اسـت، افشــاي               
جنايتهاي اقتصادي و غارت زنـدگـي        
مردم براي تقويت اسـلام سـيـاسـي و             
آدمـکــشــان تــروريسـت اســلامــي تــا          
ابدالدهر درد و رنـج مـردم را جـواب              
نميدهد، مهم راه حـلـي اسـت کـه از                
ميان اعتراض اجتماعي و طـبـقـاتـي         

  .جامعه برخاسته ميشود
تـحـصـيـل رايـگـان بـراي            " کارزار  

با به ميدان آمدن شـمـا     "   همه کودکان 
ومـردم     کارگران و مـعـلـمـان مـبـارز            

تجمعهاي اعتراضـي  .  تقويت ميشود 
در سطح شهر و محلات و روسـتـاهـا         

تحصيل رايگان بـراي هـمـه         " با شعار   
شبکه .   را سازماندهي کنيد"  کودکان

هاي ميدياي اجتماعي را در هـمـيـن          
  .رابطه فعال کنيد

 
 !محصلين و دانشجويان مبارز

مـبـلـغ       به نيروي حمايت کنـنـده،     
آتشين و مدافع حق تحصيل رايـگـان        

خـيـابـانـهـا،         ! براي کودکان دربيايـيـد    
مدارس و دانشـگـاه هـا را بـا شـعـار                 

" تحصيل رايگان براي همه کـودکـان      " 
ــد      ــي ــروي جــوان و            ! پــوشــش ده ــي ن

قدرتمند شـمـا تـوانـايـي جـلـب و بـه                   
تحرک در آوردن جـامـعـه در دفـاع از              
حق تحصيل رايگان براي کـودکـان را        

نـگـذاريـم فـرزنـدانـمـان از              . دارا است 
 !تحصيل محروم شوند

 ١٣٩٨ شهريور ١٧
 ٢٠١٩ سپتامبر ٨

 ...    مردم مبارز کردستان ۱از صفحه 
 

بــالاخــره حــکــومــت اســلامــي          
ــخــشــي و              مــجــازات اســمــاعــيــل ب
حاميان کارگران هفت تپـه را اعـلام          

يک مشت جنايتـکـار و دزد و         .   کرد
چپاولگر بـعـنـوان قـاضـي و دادگـاه              
نشسته اند و اعـداد سـالـهـاي زنـدان            
براي کارگران و فعالين اجتمـاعـي را      
با يک چرخش قلم افزايش ميدهند و    
ــتــوانــنــد                   ــد مــي ــيــال مــيــکــنــن خ
ــشــان را از انــقــلاب و                    حــکــومــت

امروز شنبـه  .   سرنگوني نجات دهند  
 شهريور اسماعيل بخشي رهـبـر     ۱۶

محبوب کارگران هفت تپه و ديـگـر         
 شدگان پرونده هفت تـپـه و          بازداشت

نشريه گـام جـهـت ابـلاغ حـکـم  بـه                    
بيدادگاه اسلامي مـنـتـقـل شـدنـد و             

  :احکام زير به آنها ابلاغ شد
اســمــاعــيــل بــخــشــي نــمــايــنــده        

 سال زنـدان و      ۱۴: تپه کارگران  هفت 
:  ضـربـه شـلاق، سـپـيـده قـلـيـان               ۷۴

حامي کارگران هفت تپه و کسي کـه        
در اعتراض به زندان و شکنجه کنـار    

 مـاه    ۶ سـال و        ۱۹بخشي ايستاد،    
زندان، اميرحسين محـمـدي فـردسـر         
دبير نشريه گـام و عسـل مـحـمـدي               
ساناز االله ياري و امير امير قلي سـه      

 سـال    ۱۸:     همکار ديگر اين نشـريـه     

زندان، محمد خنيـفـر کـارگـر هـفـت             
 .  سال زندان۶: تپه

گناه اين زندانـيـان اعـتـراض بـه             
ــارگــران اســت               . دزدي از حــقــوق ک

گناهشان دفاع از ابـتـدايـي تـريـن و               
آن .   بديهي ترين حقوق کارگران اسـت  

کله خشکهايي که با احکام سنگيـن        
وشنـيـع زنـدان و شـلاق کـارگـران و                 
فعالين اجتـمـاعـي را بـه زنـدانـهـاي               
طويل المدت محکوم مـيـکـنـنـد و            
تصور ميـکـنـنـد کـه از ايـن طـريـق                  
ميتواننـد حـکـومـتـشـان را نـجـات               
دهند خيلي زود متوجه خواهند شـد    

هـمـه   .   که اشتباه مهلکي مـيـکـنـنـد       
ديکتاتورها در آسـتـانـه سـرنـگـونـي             
آخرين زورشان را ميـزنـنـد و پـرونـده           
دست انـدرکـارانـش را در پـيـشـگـاه               

. مــردم ســنــگــيــن تــر مــيــکــنــنــد              
. اسماعيل بخشي يـک فـرد نـيـسـت            

او صـداي جـنـبـش       . يک جنبش است 
او در   .   شورايي و طبقه کارگـر اسـت      

قـلـب هـمـه کـارگـران و مـردم جـاي                   
با احکام سنگين زندان طـبـقـه    .   دارد

کارگر نه فقط ساکت نميشود بـلـکـه        
مصمم تر از قبل بـراي خـلاـصـي از            
شر حکومت ارتجاع سـرمـايـه داران         

سپيده قليان و ديگر .  به پيش ميرود 

حاميان هفت تپه نيز در قلـب مـردم        
جاي دارند و جـمـهـوري اسـلامـي و              
قضات مرتجع و سفيه آن مـيـدانـنـد         
ــجــايــي                  ــا ايــن احــکــام کــار ب کــه ب

اما زورشان را ميزنند .   نخواهند برد 
و با تعفن پراکـنـي نـفـرت و انـزجـار               

 . عمومي را شدت مي بخشند
حزب کمونيست کـارگـري هـمـه          
ــه                    ــران و مــردم شــريــف را ب کــارگ
اعتراض به هر شکل ممکن بـه ايـن         

بـا  .   احکام وحشيانه فـرا مـيـخـوانـد          
اعــتــراض، بــا اعــتــصــاب بــا خــبــر            
رساني، با  گسـتـرش مـبـارزات، بـا             
پژواک صداي جنبـش شـورايـي و بـه            
هر شکل ممکن بايد جانـيـان حـاکـم        

ميتوانيم در   .   را زير فشار قرار دهيم 
مـيـتـوانـيـم      .   زندان ها را بـاز کـنـيـم           

کــاري کــنــيــم کــه قضــات و دســت             
اندرکاران حکومت کثيف اسـلامـي        
ــه داران، از کــرده خــويــش               ســرمــاي

 . پشيمان شوند
 ! زنده باد اسماعيل بخشي   

 زنده آزادي، برابري    
 !حکومت کارگري

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٨ شهريور ۱٦

 مجازات سنگين عليه بخشی و حاميان ھفت تپه 
 از وحشت حکومت است

ابـراهـيــم رئــيـسـي رئـيــس قــوه              
قضـــائـــيـــه حـــکـــومـــت اســـلامـــي          
بـلافـاصــلـه بـعــد از روبــرو شــدن بــا                
اعتراضات علـيـه احـکـام سـنـگـيـن              
زندان و شلاق براي اسماعيل بخشـي     
و ديگر دستگير شدگـان هـفـت تـپـه            
دستور تجديد نظر در مـجـازاتـهـاي           

. سنگين براي کارگران را داده اسـت        
و ولوله اي کـه در      اين عقب نشيني     

بـيـانـگـر     ميان حکومتيـان افـتـاده             
فضاي جامعه اي است که در مقابـل    
حکومت منفـور اسـلامـي مـحـکـم            
ايستاده است و در صفوف آن تشتـت   

 . و گيج سري ايجاد کرده است
اسماعيل بخشي رهبر محبـوب    
کارگران امروز بطور واقعي يـک فـرد      

او صـداي    .   يک جنبش اسـت .   نيست
طبقه کارگر آگاه و مردم اين جامـعـه    

ــجــه             .   اســت ــري و شــکــن ــگــي دســت
اسماعيل بخشي و محکوم کـردنـش    
بــه زنــدان و شــلاق يــک گســتــاخــي              
آشکار حکومت و دهن کجي به کـل      

کارگران و مردم اين جامعـه اسـت و         
جامعه در مقابل آن ساکت نـبـوده و           

حـداقـل کـاري      .  ساکت نخواهد ماند 
که حکومت اسلامي و قوه قضائـيـه      
اش در برابر مردم بـايـد انـجـام دهـد             
آزادي فوري اسماعيل بخشي و تمـام   
حاميان کارگران هـفـت تـپـه و لـغـو                
تمام پـرونـده هـاي امـنـيـتـي عـلـيـه                    

دفاع از حقوق کـارگـران در     .  آنهاست
بــرابــر ســرمــايــه داران مــفــتــخــور و           

. نيروهاي سـرکـوبـگـر جـرم نـيـسـت               
زنداني کردن کارگران معتـرض جـرم        

 . است

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـر              
آزادي فــوري اســمــاعــيــل بــخــشــي،          
سپيده قليان و تمام دستگير شـدگـان    

پرونده هاي .   هفت تپه تاکيد ميکند   
امنيتي عليه فعالين اجتماعي بـايـد    
تماما لغو شـود و تـمـام دسـتـگـيـر                 
شـدگــان و زنــدانــيــان ســيــاســي آزاد            

 .   شوند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٨ شهريور  ۱۸

 ٢٠١٩  سپتامبر   ۹ 

 !تمام بازداشت شدگان ھفت تپه بايد آزاد شوند
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احــکــام ســنــگــيــنــي کــه بــراي           
اسماعيل بخشي، محمـد حـنـيـفـر،         
سپيده قليان و ديگر حاميان هـفـت       
تــپــه صــادر کــردنــد، جــامــعــه را               
مرعوب نکرد، خود حکومت را به    

رئــيــســي گــفــت     .   وحشــت انــداخــت   
وزيـر کـار     .   تجديد نـظـر مـيـکـنـيـم          

بلافاصله به رئيسـي نـامـه داد، از            
تجديد نظر در احکام استقبال کـرد       

!و گفت اعتراض حق کارگران است    
 ۱۷، سخنگوي قوه قضاييه گـفـت      

 ســال واقــعــيــت نــدارد        ۱۸ســال و     
 سـال اســت،      ۷ سـال و        ۵مـنـظـور      

معاون روحاني و وزير کـار و وزيـر            
داداگستري بلافاصـلـه کـمـيـسـيـون           
تشکيل دادند تا فکري به حال ايـن      
احکام بکنند، شوراي مرکزي خانه      
کارگر هم فـورا جـلـسـه اضـطـراري               
گرفت و در نامه به رئـيـسـي گـفـت            
کــه انصــاف رعــايــت نشــده اســت،           
يکي از نمايندگـان مـجـلـس گـفـت             
احکام سنگين براي کارگران هـفـت       
تپه کارنامه تلخ قوه قضاييه است،    
يکي ديگر از نمايـنـدگـان مـجـلـس            
گفت احکام اخير نشـان از آن دارد           

تـر     که رويکرد رئيسي بسيار خشـن      
ــيــس کــل      .   از اســلافــش اســت         رئ

دادگستري حکومت در خـوزسـتـان        
 کارگر هـفـت تـپـه       ۴۱گفت احضار  

بــه دادگــاه نــيــز بــر خــلاف فضــاي             
مدياي اجتماعي براي اعلام حـکـم        

  .منع تعقيب به آنها بوده است
  

عــکــس الــعــمــل مــقــامــات و           
نهادهـاي مـخـتـلـف حـکـومـت در                

از مــحــکــومــيــن و عــلــيــه           !   دفــاع
! تصميم قـوه قضـايـيـه ادامـه دارد            

هرکدام از مجلسيان و دولـتـيـان و           
حتي روسـاي قـوه قضـايـيـه تـلاش               
ميکنند خود را در پيشـگـاه مـردم       

همه مـدافـع کـارگـر و         .   تبرئه کنند 
اکثر آنـهـا        !اعتراض کارگر شده اند 

هــم !   بـه گـروهـهــاي خـارجـه نشـيـن             
اشاره ميـکـنـنـد و تـرسـشـان را از                 

. آنها پنهان نميکنند!   استفاده  سوء
مــيــگــويــنــد بــايــد بــه مشــکــلات            
ــه                 ــم ک ــي ــن ــي ک ــدگ ــران رســي کــارگ

نتوانند بـه       !گروههاي خارجه نشين 
صـحـنـه هـاي       .   مقاصد خود برسند  
  .جالبي جريان دارد

  
در پرونده اي چنين حساس کـه         
خودشان ميدانند تمام جـامـعـه بـه           
آن حساسيت دارد، ايـن احـکـام بـا             
يک نقشه و با توافق رئيسي و ساير       
سران قوه قضاييه صادر شـده اسـت        
تا بعدا چند ماه ديگر و در فضايي       
آرام رئيسي بعنوان نـمـايـنـده رافـت           

در دادگـاه تـجـديـد نـظـر             !   اسلامـي 
امـا ايــن    .   خـواهـان تـخـفـيـف شـود           

. سناريو يـک روز هـم دوام نـيـاورد             
حکم را صادر کـردنـد امـا وحشـت            
همه آنها را فراگرفـت و مـوجـي از             
نامه نگاري ها و تشـکـيـل جـلـسـه            
دادن ها بلافصله پس از اعـلام ايـن       
احکام شروع شد و سـنـاريـوي آنـهـا         

  .بهم خورد
  

جمهوري اسلامي راهي جز اين      
ــا                      ــه ب ــد ک ــدي ــل خــود ن ــاب در مــق
دستگيري فعالين و احکام سنگين      
عليـه آنـهـا، مـرگ خـود را عـقـب                  

امــا حــکـومــتـي کـه در           .   بـيـنــدازد  
بحران لاعلاج فرو رفتـه اسـت، هـر            
کاري ميکند به ضد خودش تبديل     

ــشــود   ــيــه ســال         .   مــي ــه    ۵۷شــب  ک
حـکـومـت پـهـلـوي يـک روز شـدت                 
عمل بخرج ميداد و روز بعد عـقـب     
نشيني ميکرد و جامعه هـم شـدت      
عمل و هم عقب نشيني را به عقـب   
نشيني بيـشـتـر حـکـومـت تـبـديـل                

اين وضـعـيـت حـکـومـتـي          .   ميکرد
است که راهي براي خروج از بحـران        

  .و بن بستهايش ندارد
  

اين اتفاقات بـر حـقـايـق مـهـمـي               
  :تاکيد ميگذارد

جــنــبــش کــارگــري بــه نــيــروي           
قدرتمند و توفنده اي تـبـديـل شـده            
اسـت کـه هـيــچ درجـه سـرکــوب و                 

ــع پــيــشــروي آن              دســتــگــيــري مــان
همه بـه سـر کـارگـر قسـم            .   نميشود

حــکــومــتــيــان هــم          !   مــيــخــورنــد    
ميگويند کارگر حق دارد اعتـراض     

  .کند
دوم، دوره ارعاب پايـان يـافـتـه          

دوره ارعـــــاب خــــــود              .   اســـــت 
  .جنايتکاران شروع شده است

و سوم حضور کمونيسم و تـرس   
ايـن فـاکـتـور غـيـر           .   حکومت از آن 

ــان                   ــه اي در مــي ــل مــحــاســب قــاب
در هـر    .   حکومـتـي هـا شـده اسـت           

مساله اي مـجـبـورنـد بـه آن اشـاره              
  .کنند
  

عـجــز و نـاتــوانـي در صــفــوف             
ــرديــدهــا و شــکــاف             حــکــومــت، ت
هــايشــان و انــتــقــاداتشــان عــلــيــه             
ارگـانـهـاي حـکـومـتـي و سـيـسـتـم                  
قضايـي، نشـان مـيـدهـد کـه فضـا                
بــراي تــعــرض جــامــعــه و خــيــزش            

عـقـب   .   جـامـعـه فـراهـم شـده اسـت             
نشيني مقامات حتي اگر از حـرف       
ــيــز                    ــل از هــرچ ــراتــر نــرود، قــب ف
فراخواني به جـامـعـه اسـت کـه بـا                 
قدرت بيشتـر جـلـو بـيـايـد و پـوزه                 
حکومت و سيستم قضـايـي اش را         

بـالايـي هـا ديـگـر          .   به خاک بـمـالـد      
نميتنوانند به شيوه سابق حکومـت   
کنند و پاييني ها هم ايـن وضـع را        

هفت تپه اي . ديگر تحمل نميکنند 
ها، کارگران و مـعـلـمـان زنـدانـي و            
زندانيان سياسـي بـايـد فـورا و بـي               

رئـيـسـي و      .   قيد و شرط آزاد شونـد     
مقيسه و کل سران حکـومـت بـايـد           

  .پشت ميز محاکمه قرار گيرند
 ٩٨ شهريور ١٩ 

  !وقتی که بالايی ھا ديگر نميتوانند
 اصغر کریمی 

عجز و ناتوانی در صفوف حکومت، تردیدھا و شکاف ھایشان و انتـقـاداتشـان  
علیه ارگانھای حکومتی و سیستم قضایی، نشان میدھد که فضا برای تـعـرض 

عقب نشینی مـقـامـات حـتـی اگـر از .   جامعه و خیزش جامعه فراھم شده است
حرف فراتر نرود، قبل از ھرچیز فراخوانی به جـامـعـه اسـت کـه بـا قـدرت 

 .بیشتر جلو بیاید و پوزه حکومت و سیستم قضایی اش را به خاک بمالد

ــرا مــي             ــر ف رســد و       اول مــه
از .   شــود   مــدارس بــزودي بــاز مــي       

 ميلـيـون کـودکـي کـه          ۲۰مجموع  
بايد به مدرسه بروند کمي بـيـش از         

توانـنـد     ميليون دانش آموز مي۱۳
ــد         ــهــم در     .   راهــي مــدرســه شــون آن

شرايطي که بيش از هر وقت ديـگـر           
دسترسـي بـه امـکـانـات آمـوزشـي              

بـازگشـايـي    .   گرانتر از هميشه اسـت  
مدارس به جاي آنکه به يـک شـادي           
و خوشحالي عموم جامعه بدل شود    
براي بخش اعـظـم جـامـعـه بـه يـک                
مصــيــبــت و جــدال بــراي تــأمــيــن            
مخارج تحصـيـلـي و بـاج و خـراج               
شهريه و پرداخت هـزيـنـه سـنـگـيـن              

. وسايل تـحـصـيـل بـدل شـده اسـت               
ها کودک نيز بدليل شـهـريـه         ميليون

آور وسـايــل       هـاي سـرسـام        و هـزيـنــه    
تحصيل و فقر خانواده از رفـتـن بـه            

 . مدرسه و تحصيل محروم هستند
  

ــت              ــرورش تـــحـ آمـــوزش و پـ
حــکــومــت جــمــهــوري اســلامــي،          

يـافـتـه       دخالت سـازمـان  براي  محلي  
هاي امنـيـتـي و عـقـيـدتـي               دستگاه

جـمــهــوري اســلامــي شــده اســت و            
خرافه مذهب جاي اسـتـانـداردهـاي         
علمي در کتابهاي درسي را گـرفـتـه        

 . است
  

هـايـي کـه بـايـد صـرف                هزيـنـه  
آموزش رايگان، تجهـيـزات کـامـل         

هـاي امـن و بـا           آموزشي، ساختمان 
کيفيت و تأمـيـن حـقـوق مـعـلـمـان              
براي يک زندگـي شـايسـتـه انسـانـي             

هاي نجومـي     بشود، صرف اختلاس  
هـا و دم       االله و دزدي مقامات و آيت 

و دستگاه تحميق مـذهـب و روانـه            
کردن گله آخوند به مدارس، صـرف        
سـرکـوب مـردم، صـرف جـريـانـات              
تروريستي اسلامـي در مـنـطـقـه و             

. شود تأسيسات اتمي و نظامي مي   
در چنين شرايطي اول مهر کـودکـان     
وارد مـــدارســـي نـــاامـــن، فـــاقـــد            

ترين امکانات تحصيـلـي و         ابتدايي
ــي بشـــدت               ــوزشـ ــم آمـ ــتـ ــسـ ــيـ سـ

مانده، عبوس، مملو از خرافه      عقب
و جــعــلــيــات مــذهــبــي و فضــايــي           

شوند با معلـمـانـي کـه         پادگاني مي 
با دستمزدهاي چنـدبـرابـر زيـر خـط            

تـريــن     فـقـر قـادر بـه تـامــيـن سـاده                
 . نيازهاي زندگي خود نيستند

  
در مــقـابلــه بــا ايـن وضـعــيــت             
جــهــنــمــي، مــعــلــمــان بــه ويــژه در             
سالهاي اخير با نـمـايـنـدگـي کـردن              

هاي کل جامعه در زمـيـنـه          خواست
آمـوزش رايـگـان و پـايـان دادن بـه                 
کـــالايـــي کـــردن آمـــوزش، آزادي           
معلمـان زنـدانـي و پـايـان دادن بـه                 
اذيـت و آزار مــعـلــمـان بـه مـيــدان                 

ــا                      آمـــده ــز بـ ــيـ ــد و امســـال نـ انـ
کارزار بـازگشـايـي مـدارس،         اعلام  

. رونــد   بـه اسـتـقـبـال اول مـهـر مـي                
آموزش و پرورش رايـگـان، شـاد و            
انساني در همه سطوح، پـايـان دادن       
به کالايي کردن و خصوصي سـازي        
آموزش، کوتاه کردن دست مـذهـب       
از آموزش و پرورش، خـاتـمـه دادن           
به فضـاي پـادگـانـي در مـدارس و               
آزادي مــعــلــمــان زنــدانــي خــواســت         
ميليـون هـا خـانـواده دانـش آمـوز               
است و جـدالـي وسـيـع در جـامـعـه                

 . حول اين خواست ها جريان دارد
  

مردم شريف و آزاديخواه،     
 ها  خانواده

کارد به اسـتـخـوانـمـان رسـيـده              
ايـــن !   ديـــگـــر بـــس اســـت        .   اســـت

وضعيت اسفبار شايسه کودکان مـا   
هـاي اعـتـراضـي        به فراخوان.   نيست

معلمان بپيونديد و سال تحـصـيـلـي        
جديد را به سال اتـحـاد مـعـلـمـان و              

هـمــه  .   خـانـواده هـا تـبـديـل کــنـيـد              
ها دست در دست مـعـلـمـان          خانواده

مـبــارز، بــه صــف اعــتــراض بــراي            
تغيير وضعيت فاجعه بار آمـوزشـي     
و به صف مبارزه براي يک آمـوزش          
و پرورش شـاد و انسـانـي و پـايـان                 
دادن به دستگـيـري و اذيـت و آزار               

 . معلمان بپيونديد
  

آموزش شاد و رايـگـان و غـيـر          
 ! مذهبي حق همه کودکان است

معلمان زنداني بايد فورا و بـي        
 ! قيد و شرط آزاد شوند

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۸ شهريور ۱۸
 ۲۰۱۹ سپتامبر ۹ 
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رئيسي را آوردنـد تـا     . جالب است 
قـرار بـود     .   چنگ و دندان نشان دهنـد     

مثل تيمسـار ازهـاري در زمـان شـاه              
 فورا احکام سنگين  .رجز خواني کند  

عليه کارگران و فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي               
و بعد با اولـيـن صـداي        .   صادر کردند 

اعـتـراض اجـتـمـاعــي بـه لـرزه مــرگ                
 !افتاده اند و غلط کردم ميگويند

اينها هيچ چيز نيست جـز رعشـه          
به اين حکـومـت مـا      .   مرگ حکومت 

اعلام کرده ايم که اسماعـيـل بـخـشـي           
يک جنـبـش عـظـيـم و          .  يک نفر نيست 
صداي طـبـقـه کـارگـر          . قدرتمند است 

طبقه اي که بـيـشـتـريـن رنـج و            .   است
عــذاب را از ايــن ســيــســتــم تــنــفــر                  

متحمل ميشـود و امـروز بـپـا             انگيز
خاسته است تا ريشه مافياي سرمايـه        

 .داري را بکند و خواهد کند
ــد ســال                ــادم مــي آي  اوج    ۵۴ي

دستگيريـهـا   .   گورستان آريامهري بود 
شدت پيدا کرد و حکومت شاه شـروع     
به صدور احکام بسيار سنگين عـلـيـه       

هـرکـس   .   معترضين و زندانيان نـمـود     
 يـعـنـي دو سـه           ۵۵ و   ۵۴که در سال  

سـال قـبـل از ســرنـگـونـي حـکـومــت                 
دستگير ميشد، در دادگاهـهـايـي دو          

 سـال و      ۱۵سه دقيقه اي به ده سال و       
براي نمـونـه خـود      .  ابد محکوم ميشد 

من دانشجوي جوان و معترضي بودم       
و با هيچ سازمان سياسي در ارتـبـاط        

 سـال زنـدان مـحـکـوم            ۱۵نبودم و به   
هزاران نفر به هـمـيـن وضـعـيـت           .  شدم

کـمـتـر کسـي فـکـر           .   محکـوم شـدنـد     
. ميکرد که حکومت شاه لرزان اسـت        

اما عمر اين حکومت بيش از دو سـه      
و ”   تـعـرضـي   “سال بعد از اين سياست  

 .رجز خوانيهاي ساواک دوام نياورد
 

اوضاع امروز جامعه صد بار بـيـشـتـر      
از زمان شـاه مـلـتـهـب و راديـکـال و                  

اســمــاعــيــل بــخــشــي    .   رزمـنــده اســت   
او و   .   صداي کـل ايـن جـنـبـش اسـت             

ــپــه جــنــبــشــي را                کــارگــران هــفــت ت
نمايندگي ميکننـد کـه بـدون تـرديـد              
بــنــيــان ايــن حــکــومــت و کــل نــظــم               
مافيائي سرمـايـه داريـش را خـواهـد             

هرچه مقاومت حکومت بيشتـر  .  کند
باشد انقلاب عميق تر و ريشـه اي تـر          

به اعتراضات و سـرود و        .  خواهد شد 
شــعــارهــاي هــمــيــن امــروز کــارگــران          
هپکو و آذر آب و اعلام همـبـسـتـگـي         

زيــر بــار ســتــم       “ !   شــان دقــت کــنــيــد      
سـرود آنـهـاسـت و         ”   نميکنيم زنـدگـي   

اعلام همبستگي طبقاتي اولـيـن گـام       
ايــن فضــاي مــتــحــول و           .   آنــهــاســت 

 ۱۴شورانگيز را با احکـام سـنـگـيـن            
 سال زندان براي بـخـشـي و        ۱۸سال و   

مدافعان هفت تـپـه نـمـيـشـود عـقـب                
تنها راه براي حکومت اسلامـي   .   راند

و قضات و سرکوبگرانش اينسـت کـه         
گورشان را هرچه زودتـر گـم کـنـنـد و                
بيش از اين پرونده خـود را سـنـگـيـن               

 .نکنند
 !  زنده باد اسماعيل بخشي   
 !زنده باد انقلاب کارگري 

 ٩٨ شهريور ١٨

 !قاضی القضات دستور تجديد نظر داد

حکومت اسـلامـي سـرمـايـه          
داران تصور مـيـکـنـد بـا احـکـام               
جنايتکارانه زندان عليه کـارگـران      
و انســانــهــاي شــريــف مــيــتــوانــد         

 .خودرا از سرنگوني نجات دهد
احکام اخير علـيـه رهـبـران و          
فعالين کارگري نشانه درماندگـي     
و وحشت جانيان حاکم از اتـحـاد          
و يکپارچگي کارگران و رهـبـران          

 .شجاعش است
بيدادگاه جمـهـوري اسـلامـي        
بـراي اسـمـاعــيـل بـخــشـي رهـبــر              
محبوب کارگران هفت تپه، حکم     

 ضربـه  ۷۴سال زندان و  ۱۴شنيع  
بـراي  .   شلاق تـعـيـيـن کـرده اسـت           

محمـد خـنـيـفـر يـکـي ديـگـر از                   
 سـال زنـدان،       ۶کارگران هفت تپه   

امير قـلـي و        سپيده قليان و امير   
عسل محمدي و ساناز الهياري و       
محمد حسين محمدي فر به جـرم        

 ۱۸دفاع از کارگران هفت تپه بـه      
 سال زندان محکوم شده اند

 
قبلا هم شاهد احکام بسـيـار        
غير انسـانـي و مـغـايـر بـا تـمـام                  
توافقات بيـن الـمـلـي، کـه حـتـي               
بعضا در قوانين اين جـانـيـان هـم          
ــب شــده اســت، احــکــام               تصــوي

و .   ظالمانه عـلـيـه فـعـالـيـن زنـان             
فعالين مدافع مـحـيـط زيسـت و           
ــازنشــســتــگــان و              ــمــان و ب مــعــل

 .مدافعين حقوق کودک بوده ايم
هــمــه ديــکــتــاتــورهــا، هــمــه         
حاکمان جانـي هـمـيـشـه قـبـل از               
سرنگوني شان بوسـيلـه مـردم بـه           
همين صورت عـمـل کـرده انـد و             
کوشيده انـد زنـدانـهـايشـان را از               

. شريف ترين انسـانـهـا پـر کـنـنـد             
ــاعــث ســرعــت              امــا هــمــيــشــه ب
سـرنــگــونــي و فـروپــاشــيــان شــده           

 .است
اســمــاعــيــل بــخــشــي رهــبــر         

او صداي .   محبوب کارگران است 

طبقه کارگر و جـنـبـش شـورايـي             
دستگـيـري و شـکـنـجـه و             .   است

زنداني کردن او، نه فقط جنبـشـي       
که پرچمش را بلند کرد خـامـوش      
نميکند بلکه عزم همه کارگران و      
مــردم را بــراي بــه زيــر کشــيــدن              
حکومت دزدان و چپاولگـران کـه        
کـارگــران و رهــبـران کــارگــري را            
مورد تعرض قرار مـيـدهـد، صـد         

سپيده قـلـيـان      . چندان خواهد کرد 
و ديگر دستگير شدگان هفت تپه       
، هــرکــدام شــخــصـــيــت هـــاي               
محبوب مـردم ايـران هسـتـنـد و             
هيچ آيـت االله و آخـونـد احـمـقـي                
نميتـوانـد صـداي رسـاي آنـهـا را               
خاموش کند و از محبوبيت آنهـا   
بکاهد صد البته اينها شخصـيـت     
هاي هستنـد کـه در دل جـامـعـه               

 .جاي گرفته اند
 

مـا مــردم، مــا کـارگــران، و            
همه فعاليل کارگري و اجتمـاعـي        
جــمــهــوري اســلامــي را بــه زيــر             

اسمـاعـيـل بـخـشـي و           .   ميکشيم
سپيـده قـلـيـان و هـمـه زنـدانـيـان                  

. سياسي را از زندان آزاد ميکنيـم     
جنايتکـاران اسـلامـي و قضـات           
مرتجعي کـه بـا افـزايـش اعـداد               
سالـهـاي زنـدان فـکـر مـيـکـنـنـد                 
حکـومـت کـثـيـفـشـان را نـجـات                
ميدهند، تـنـهـا پـرونـده خـود را               

آنها خودشـان  .   سنگينتر ميکنند 
هم ميدانند اين حکومت نـجـات        

 .دادني نيست
 

 زنده باد اسماعيل بخشي    
 زنده باد اتحاد طبقه کارگر  

  بر عليه نظام کثيف   
  سرمايه داري  

 
 بهنام ابراهيم زاده    

 فعال کارگري وکودک تهران  
 ۹۸ شهريور  

 : بھنام ابراھيم زاده
 !ما ھمه اسماعيل بخشی ھستيم

جمهوري اسـلامـي يـک جـنـايـت             
سـحـر خـدايـاري دخـتـر           .   ديگر آفـريـد    

جواني را که بـا تـغـيـيـر قـيـافـه وارد                    
استاديوم ورزشـي شـده بـود تـا بـازي               
مـورد عـلاقــه اش را تــمـاشــا کــنــد،               
دستگير کردند و سپس بـه شـش مـاه         

در اعتراض بـه  .   حبس محکوم کردند  
اين حکم، به اين بيحـقـوقـي و رفـتـار               
جنايتکارانه حـکـومـت بـا او هـفـتـه                
پــيــش دســت بــه خــود ســوزي زد و                

 شهريور در   ۱۸متاسفانه روز گذشته    
بيمارستان سـوانـح و سـوخـتـگـي در               

جنايتـکـاران حـتـي       .   تهران جان باخت  
خبرنگاران را در      اجازه ملاقات او با    

بودن ايـن  !   بيمارستان به دليل امنيتي 
جــمـهـوري اسـلامــي      .   پـرونـده نـدادنـد      

 ۲۹مسبب خودسوزي و مرگ سـحـر      
 . ساله است

مرگ اين دختر جوان بـراي هـمـه           
ســوال .   مــردم تــکــان دهــنــده اســت           

اينست که چرا در قرن بيسـت و يـکـم            
زنان و دختران بايد براي حـقـوق سـاده            
و بديهي اي مثل حق تمـاشـاي ورزش      
با فشار و زندان مـواجـه شـونـد؟ چـرا              
ايـن دخـتـر جـوان بـه دلــيـل ورود بــه                   
استاديوم ورزشي بـه زنـدان مـحـکـوم             
گــردد؟ ايــن آپــارتــايــد و جــداســازي             
جنسيتي عهد عتيقي و نفرت انـگـيـز      

 چرا بايد بر زندگي مردم حاکم باشد؟
اينهـا و هـزاران سـوال ديـگـر را                 

همه مردم و بوِيژه زنان و دختـران مـي      
پرسند و به حکومت کثيف اسـلامـي       
که زندگي را بـر مـردم سـيـاه و تـلـخ                    

شرم .   کرده، لعن و نفرت نثار ميکنند  
بر شما جنايتکاران حاکـم از خـامـنـه             

 ۴۰اي تا روحاني و ساير اوباشي کـه       
سال است همه پلـيـدي هـا و کـثـافـت                
ها، همه افکار ارتجـاعـي و پـوسـيـده            
تان را قانون کـرديـد و بـا سـرکـوب و               
جنـايـت هـر روزه بـر جـامـعـه حـاکـم                    

شرم بـر تـک تـک نـمـايـنـدگـان               .  کرديد
مجلس و تک تـک تـک وزراي حـال و               
گذشته اين حکومت، شرم بر تـک تـک      
آيت االله هاي مفتخور، شـرم بـر هـمـه            
حاميـان ريـز و درشـتـتـان کـه سـحـر                   

 . خداياري را هم کشتيد
مطمئن باشيد که خشم مـردم از        

اينهمه جنايت، از آپارتايد جـنـسـي و          
زن ستيزي تـان، از ايـنـهـمـه دزدي و                 
فساد مقامات و آيت االله هايـتـان، از         
فقر و محروميت و ظلم و سرکوب هر   
روزه تان، از احکام جنايتـکـارانـه تـان           
عليه شريف ترين فرزندان مـردم، و از       
همه رياکاري هـا و افـکـار و عـقـايـد                 
متحجرتان بزودي منفجر خواهد شـد     
و اثري نه از آپارتايد جنسي تان بـاقـي     
خواهد گذاشت، نـه از هـيـچـکـدام از               

خشـم  .   قوانين تان و نه از حکومتـتـان    
و نفرتي که هر روز بـيـشـتـر در قـلـب                
مـردم تـلـنـبــار مـيـشـود ايـن بـار بــه                    
انقلابي عظيم منجر مـيـشـود کـه بـه           

 سـالـه تـان        ۴۰بساط ظلم و جنـايـت        
 . پايان خواهد داد

حزب کمونيـسـت کـارگـري جـان            
باختن سحر خداياري را صميمـانـه بـه         
خانواده و دوستان و بستگـانـش و بـه            

ياد سحـر  . همه مردم تسليت ميگويد 
 . خداياري گرامي باد

  
 نابود باد جمهوري اسلامي

 حزب کمونيست کارگري
 ۱۳۹۸ شهريور ۱۹

 ۲۰۱۹ سپتامبر ۱۰ 
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فشار براي گرفتن اعتراف     
 اجباري از زهرا محمدي   

زهــرا مــحــمــدي فــعــال مــدنــي،           
مدرس زبـان کـردي و عضـو هـيـات                
مديره انجمن فرهنگـي نـوژيـن، اهـل            
دهگلان و ساکـن سـنـنـدج در حـالـي               

ــازداشــت مــوقــتــش              ۱۱۰  روز از ب
گذرد کە تاکنون تفهيم اتهام نشـدە    مي

و حتي مسئولان قضايي سننـدج هـم        
سندي دال بر تاييد اتهامات واردە بـر       

 .وي را ندارند
ــوادەي ايــن فــعــال                بە گــفــتە خــان
مدني، مدتي قبل زهرا طي تـمـاسـي         
تلفنـي بە خـانـوادەاش گـفـتە کە از او                  

خواهند بـرخـي مـدارک را امضـا              مي
کـنـنـد تـا تـعـيـيـن تــکـلـيـف شـدە و                       
ــي              حــکــمــش صــادر شــود بەعــبــارت

خواهند خودش بـر عـلـيە خـودش            مي
گواهي دهد، ولي او امتـنـاع کـردە و            
تمام اين اتهامات را واهـي دانسـتە و           

 .آنها را رد کردەاست
، خـواهـر زهـرا      »کاني محمدي»

 ماه اسـت کـه     ۲«: گويد محمدي مي 
ما هيچ خبري از زهرا نداريم؛ در ايـن          
دو ماه خانواده مـا نـتـوانسـتـه اسـت               
هيچ تـمـاسـي يـا مـلاقـاتـي بـا زهـرا                   

دانـيـم کـجـا          داشته باشد و اصلا نمـي     
شود، در چـه شـرايـطـي             نگهداري مي 

اسـت و اصـلا زنـده اسـت يـا بـلايــي                   
انــد؟ بــازجـو بـه خـواهــر              سـرش آورده   

اي    ترم گفته است زهرا بايد برگـه    بزرگ
خـواهـيـم امضـا کـنـد تــا                را کـه مـي      

خب ايـن يـعـنـي       .   تعيين تکليف شود  

اند تا از او      فشار گذاشته   زهرا را تحت  
 «.اعتراف اجباري بگيرند

 روز نخست بـازداشـت در       ۸زهرا  
ــگــاه اطــلاعــات             ــازداشــت ــرادي ب ــف ان
سنـنـدج نـگـهـداري شـده اسـت و در                  
اعتراض به وضعيتش اعتصاب غـذا      

زهرا دچار مشکل فقر آهـن  . کرده بود 
خوني است و براي همين پـس از        و کم 

چند روز اعـتـصـاب غـذا، وضـعـيـت               
رود و      اش رو به وخامت مـي   سلامتي

مـا از                    هوشياري اش را تـا آسـتـانـه کُـ
صـورت اورژانسـي      دهد و به  دست مي 

بـه درمـانـگـاه اعــزام شـده و پـس از                   
تثبيت وضعـيـت و درمـان اولـيـه بـه                
بخش بازداشت مـوقـت زنـان، مـرکـز            

 و تـربـيـت سـنـنـدج، مـنـتـقـل                 اصلاح
 .شود مي

گـويـد بـعـد از           کاني محمدي مي  
ــقــال زهــرا مــحــمــدي بــه ايــن                     ــت ان
بازداشتگـاه مـوقـت، خـانـواده او تـا               

توانسـتـنـد او را هـرهـفـتـه               مدتي مي 
صورت کابـيـنـي و        براي چند دقيقه به   

از پشت شيشه ملاقات کننـد امـا از        
 تـيـرمـاه،      ۱۵دو ماه پيش، يعني از       

ملاقات هفتگي با زهرا قـطـع شـد و           
از آن تاريخ ديگر هيچ خبـري از زهـرا        

دانـنـد کـجـا نـگـهـداري               ندارند و نمي  
شـود، در چـه شـرايـطـي اسـت و                    مي

 اصلا زنده است يا نه؟
بازجو در واکـنـش بـه اعـتـراض               
خواهرم بـه ادامـه بـازداشـت زهـرا و                 

خــبــري از وضــعــيــت او جــواب                بــي
ها به خاطـر خـود زهـرا         دهد که آن   مي

دهـنـد و الان          اين کارها را انجام مـي    
اي را      اند تا نامه   روي او فشار گذاشته   

پـس از    .   اند امضـا کـنـد       که به او داده   
رضايت زهرا بـه امضـاي ايـن نـامـه،             

 .شود تعيين تکليف مي
زهـرا عـلاوه بــر آمـوزش زبـان و               
ادبيات کُردي در موسسه نـوژيـن، در       
جريان زلزـلـه کـرمـانشـاه و سـيـل در                  
لرستـان و خـوزسـتـان، در چـارچـوب               
همان انجمن نوژين و بـه کـم اعضـاي            

هــاي مــردمــي       ايــن انــجــمــن، کــمــک      

آوري کـردنــد و بـراي مـنــاطــق                جـمــع 
 .ديده بردند آسيب

تـر هـم چـنـد           زهرا محمدي، پيش  
هاي فرهنگـي در     بار به خاطر فعاليت  

چــارچــوب انــجــمــن ادبــي نــوژيــن و             
تدريس زبان کردي در اين انجمـن، بـه        
اطلاعات احضـار و بـازجـويـي شـده               

 .بود
هـا     گـويـد آن       کاني محـمـدي مـي      
شـده بـر روي          نگران فشارهاي اعـمـال     

زهرا هستند و تنها امـيـدوارنـد زهـرا           
شکنجـه جسـمـي و فـيـزيـکـي نشـده                 

دانــيـم زهــرا مـثــل هــر            مــي«:   بـاشـد  
زنداني ديگري زير شـکـنـجـه روحـي،           

. تـحــقــيــر و تــرور شــخــصــيــت اســت           
هـاي     که دو مـاه اسـت هـمـه راه              همين

اش قـطـع        ارتباطي او را بـا خـانـواده           
تـريـن شـکـنـجـه            اند، خود بـزرگ      کرده

ــي اســت             ــدان ــر زن ــراي ه ــرا را    .   ب زه
اند و اکنون هـم   دليل بازداشت کرده   بي

خـواهـنـد بـا گـرفـتـن اعـتـرافـات                    مي
اي بـراي مـوجـه کـردن             اجباري، بهانه 

 «.بازداشت او بيابند
 

 جامعه اي که ايستاده است     
 و کوتاه نمي آيد   

روايــت مــحــبــوبــه فــرحــزادي از           
 جلسه با زپرسي

جامعه اي کـه ايسـتـاده اسـت و               
کوتاه نمي آيد صحبت هاي محـبـوبـه      
فرحزاري چهره اي محـبـوب ، مـعـلـم            
بازنشسته اي که به جرم آزاديـخـواهـي       
و دفاع از انسانيت به دادگـاه احضـار         

 .شد
روايــت مــحــبــوبــه فــرحــزادي از           

شهريور در  ١٦ روز : جلسه با زپرسي 
ادامه احضاريه اي که در هفته دولـت        

و روز تکريم از بازنشستگان بـرايـم از         
اوين هديه فـرسـتـاده بـودنـد بـه اويـن                 
رفتم در بازجويي من تـعـهـد نـدادم و            
شعار روزم هم معلم زنداني آزاد بـايـد        
گردد بود وقتي در حال نوشتن شـعـار         
شدم بـازجـو خـودکـار و ورقـه را ازم                  
گرفت و ديگه بهم نداد منم گفتم اگـر        
خودکارو ورقه را بم بدي همين شـعـار       
را در چند صفحه مي نويسـم کـه بـاز          
جو گفت تو مارا دست انـداخـتـي تـو          
براي ما درد سـر شـدي مـي تـرسـيـم                 
بهت دست بزنيم وبميري بعدش مـثـل    

 .زهرا کاظمي براي ما بشي
برگرفته از گروه تـلـگـرامـي نـداي         

  زنان ايران
 

 وکيل مدافع گلرخ ايرايي     
 و آتنا دائمي  

وکــيــل مــدافــع گــلــرخ ايــرايــي،            
زنداني سابق که اخيرا به هـمـراه آتـنـا            

سـال و      ۳دائمي هرکدام مجموعا بـه      
 ماه حبس محکوم شده بـودنـد، از        ۷

تأييد اين حکم در دادگاه تجـديـدنـظـر        
امــيــر رئــيــســيـان، وکــيــل        .خـبــر داد   

 :دادگستري به انصـاف نـيـوز گـفـت            
حکم دادگاه بدوي گلرخ ايرايي کـه دو     
سال و يـک مـاه از بـابـت تـوهـيـن بـه                    

 ماه براي تبليـغ  ۶و يک سال و    رهبري
بــود عــيــنــاً در دادگــاه          عـلــيــه نــظــام    

او هـمـچـنـيـن         .تجديدنظر تأييـد شـد     
مـن وکـالـت       : آتنا دائمي گفـت     درباره

آتنا دائمي را برعهده ندارم، اما حکـم    
  .ايشان هم عينا تاييد شده است

 
بلاتکليفي دانشجوي    

 بازداشت شده مژده نگهدار     
 رغم صدور قرار وثيقه      علي

بلاتکليفي دانشـجـوي بـازداشـت        
رغم صدور قرار وثيقـه بـراي       شده علي 

دانشـجـوي    «مژده نـگـهـدار     » آزادي
رغـم     زنداني محبوس است کـه عـلـي         

   مـيـلـيـون      ۲۵۰ي      صدور قرار وثيقـه   
تيرماه در بـازداشـت         ۱۶توماني، از  

ــه ســر مــي        ــرد   ب ــدار،      .ب ــگــه مــژده ن
دانشجوي بازيگري تـئـاتـر، شـاعـر و            

نويس ساکن تهران است کـه         فيلمنامه
بازداشـت و      ۱۳۹۸ تير ۱۶در تاريخ  
 و «تـوهـيـن بـه رهـبـري          » به اتـهـام    

تحت بـازجـويـي     «تبليغ عليه نظام »
 ۲۳وي در تـاريـخ          .قرار گرفته اسـت  

 روز   ۷تـيــرمــاه و پــس از گــذرانــدن              
بازجويي در انـفـرادي، بـه بـنـد زنـان                 

زندان اوين منتقل شد و کـمـاکـان در           
طبق گـزارش   .برد اين زندان به سر مي 

 «مـژده نـگـهـدار      » منتـشـره، بـراي     
 توماني صادر  ميليون  ۲۵۰اي   وثيقه

انـد     شده و خانواده وي نيز اعلام کـرده     
  کــه تــوان پــرداخــت چــنــيــن وثــيــقــه             

خواست سـراسـري   . سنگيني را ندارند 
 .آزادي مژده نگهدار

 
واکنش پروانه سلحشوري      
نماينده مجلس در واکنش به    

خودسوزي دختري بخاطر ورود    
به ورزشگاه براي تماشاي      

فوتبال بازداشت و به شش ماه       
 حبس محکوم شده بود  

پــروانــه ســلــحــشــوري، نــمــايــنــده        
مجـلـس در واکـنـش بـه خـودسـوزي                
دختري که به خاطر ورود به ورزشگـاه        
براي تماشاي فوتبـال بـازداشـت و بـه             
شش ماه حبس مـحـکـوم شـده بـود،              

دچـار نــوعـي بـي تـفــاوتـي و                :گـفـت  
ايـن بـي      .کرختي اجتماعـي هسـتـيـم       

تفاوتي همه بـار را بـه دوش فـعـالان                
اجتماعي، سياسي انـداخـتـه اسـت و            
آنها که تعداد زيادي هم نـدارنـد هـمـه             

متاسـفـانـه    .  بار را به دوش مي کشند 
شاهديم که آنها هم اگر صـدايشـان از            
حد معمول بالاتر رود تـحـويـل زنـدان           
داده مي شوند و هزينه بسـيـاري مـي        

 .پردازند
مگر سوختن يک دکه :   " وي افزود 

دار در تونس منجر به انقـلاب نشـد؟         
پس چرا ما اينقدر نسبت بـه هـم بـي              
تفاوت هستيم؟ چرا وقـتـي ايـن هـمـه            
زنان را تحت فشار قـرار مـي دهـنـد،              
ساکت هستيم و کسـي حـرفـي نـمـي               

 "زند؟
مـن  :   " سحلشوي همچنيـن گـفـت      

دانم چطور مي توان به مسـئـولان     نمي
کشور گفت که هيـج جـاي دنـيـا ايـن               

کشـــور    ۵۰.   روش وجـــود نـــدارد          
مسلمان داريـم و کشـورهـايـي مـثـل              
هند کـه جـمـعـيـت مسـلـمـان بسـيـار                  
دارد؛ در هيـچ کـدام چـنـيـن سـبـکـي                 

 .پيشه نشده است
 *** 

 حزب کمونيست کارگرى براى برابرى کامل و  
 .بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند

 ۵صفحه  ۱۰۰۵شماره 
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در اين شماره ايسکرا مقدمـه اي         
بـر مـتـن         تـوسـط رفـيـق ايـرج فـرزاد            

کتبي سخنراني رفيق صديق کمانـگـر    
 . را منتشر ميکنيم

تـوضـيـح ايـرج فـرزاد و مـتــن               (   
پياده شده سخنان صديق کـمـانـگـر از        
ســايــت ايــرج فــرزاد بــرگــرفــتــه شــده             

 ) است 
جا دارد بعنـوان سـردبـيـر نشـريـه             
ــنــدگــان                  ايســکــرا بــه اطــلاع خــوان

انـتـشـار نشـريـه ايسـکـرا از                 برسانم،
رفـيـق   .    شماره گـذشـتـه اسـت        ١٠٠٠

ايرج فرزاد پيشتر در انتشـار  شـمـاره            
هاي زيادي از اين نشريه که امـروز از       

ــه          ١٠٠٠مـــرز      ــتـ ــاره گـــذشـ  شـــمـ
بعنوان سردبير سهـم بـا ارزش            است،

  .و ماندگاري داشته است
 سردبير نشريه ايسکرا 

  عبدل گلپريان
 ٢٠١٩ سپتامبر ١١

................... 
 :توضيح

در بـاره    " عنوان گفتگـو در نـوار          
رويدادهاي سنندج، گفتگو با صديـق       

است و در شهريور مـاه سـال     "   کمانگر
نـــوار .    انــجــام شــده اســت             ۱۳۶۲

مصاحبه و سـوال و جـواب اسـت بـا                
صـديــق کــمــانــگــر کــه مــحــتــواي آن            
بـازخــوانــي و بــازگـويــي اتـفــاقــات و             
تحرکاتي است که به نـوروز سـنـنـدج             

صديق بـه  .    معروف شده است۱۳۵۸
عنوان فاکـتـور اصـلـي در ايـجـاد آن                
رويدادها و نقـش بـلامـنـازع رهـبـري             
ــاده روي در                       ــا زي ــاه ب ــه گ خــود، ک

و کـم اهـمـيـت نشـان دادن              "   تواضـع " 
نقش فردي او همراه است، شـنـونـده و        
خواننده را نه تنها در جـريـان واقـعـي             
جزئيات آن تـحـولات قـرار مـيـدهـد،              
بلکه بطور بسيار روشنـي جـايـگـاه و            

، و بـه      " نقش شـخـصـيـت در تـاريـخ            " 
نـقــش شــخـصــيــت در        " تـعــبــيـر مــن        
را بـازخـوانـي و مـرور         "   ساختن تاريخ 

 .ميکند
توضيح چند نـکـتـه را در مـورد            

 .متن پياده شده اين نوار لازم ميدانم
اين نوار به نظر ميرسد که کـامـل    

نيست و احـتـمـالا حـداقـل يـک نـوار                  
ديــگــر هــم وجــود داشــتــه اســت کــه              

 .محفوظ نمانده است
کيفيت صدا خوب نـيـسـت و بـا             

در (  سـال   ۲۸توجه به گذشـت حـدود         
زمان پـيـاده کـردن نـوار، سـپـتـامـبـر                 

از ضبط آن گفتگو، چون بـه  )   ۲۰۱۱
فــاصــلــه کــوتــاهــي پــس از کــنــگــره             
مــوســس حــزب کــمــونــيــســت ايــران،         

، انـجـام شـده اسـت،           ۱۳۶۲شهريور  
سطح کيفيت نوار پايين تـر از زمـان             

پـيـاده کـردن      . انجام آن مصاحبه است 
عين جملات کاري بسيار دشوار، اگر       

با ايـنـحـال مـن در           .  نه ناممکن، بود 
جريان ديجيتايز کردن و پـيـاده کـردن           
آن گفتگو و مصاحبه، تمام سـعـي ام          
را کرده ام که به مـحـتـواي واقـعـي آن           

متن کتبي و پياده شـده  .   وفادار بمانم 
اي که ميخوانيد، در حقيقت نه پيـاده    
شده و کتبي شـده عـيـن جـمـلات در                
بــيــان شــفــاهــي، کــه اســتــخــراج از                
محتواي گفته هاسـت بـا وارد کـردن            
اصلاحات انشايي براي حفظ انسجـام     

لينک به اصـل    .   جوهر مواضع صديق  
نوار ديجـيـتـايـز شـده، در پـايـان ايـن                  

 .متن ضميمه شده است
اين گفتگو علاوه بـر ايـنـکـه يـک           
روايت اصيل از زبان يکي از عـنـاصـر     
اصلي دخـيـل در آن رويـدادهـا و در                 
شکل و جهت دادن به سـيـر اتـفـاقـات         
ــعــلاوه يــک مــنــبــع                 اســت، بــلــکــه ب
اوريجينال براي هر محقق و نويسـنـده    
و مورخ است که قصد مکتوب کردن    

. آن دوره پـر تـلاطـم را داشـتـه بـاشـد                 
اسناد و فاکتها و اطلاعاتي است کـه      
ميتوان با رجوع بـه آنـهـا خـاسـتـگـاه               
سياسي جريانات مختلـف، از اسـلام          
سياسي و جنبش هاي اسلامي گرفته       
تـا سـازمــانـهـاي نــاسـيـونـالــيـسـت و                
کمونيست، که در آن مقطع با کـومـه         
له تداعي ميشد، و موقعيت سياسي       

هـا را و نـواقـص و            " شخصيت" ديگر  
ايــن .   کــرد"   انــتــزاع" کــمــبــود هــا را         

مصاحبه بطور روشن نقش و جايـگـاه       
شخصيت سياسي و نيروي متـشـکـل         
سياسي بطور عام و نقـش و جـايـگـاه           
شخصـيـت و مـبـارز کـمـونـيـسـت و                  
سازمان و حزب کمونـيـسـتـي، بـطـور            
خاص، را بر سير تحولات جامعـه در      

کسـي کـه بـه        .   مقابل مـا مـيـگـيـرد         
ســخــنــان صــديــق گــوش مــيــدهــد،             

بخصوص اگر خود را مارکسيسـت و      
کمونيست بداند، تشخـيـص مـيـدهـد         

” تـزهـاي فـوئـر بـاخ         " که انگار صديق   
مارکـس را حـتـي بـدون ايـنـکـه آنـرا                   

" پـيــاده " خـوانـده بــاشـد، عــمـلا دارد             
  .ميکند و به آن عمل ميکند

همه جا تشخيـص مـيـدهـيـم کـه             
صديق در جايي محکم ايستاده اسـت    
و ميـخـواهـد کـه جـامـعـه را بسـوي                   

و بـه دنـبــال خـود هـدايـت و                "   آنـجـا  " 
رهبري کند که به آن هدفي برسند کـه        

 .صديق انتخاب و تعيين کرده است
در ايـن گـفـتـگـو، صـديـق را بــه                  

" سخنور انقـلاب " و "   رهبر"عنوان يک  
صـرفـا     و اين استنتاج.  بازميشناسيم

از روي تعلق خاطر عميق من به او و       
يا بخاطـر رفـاقـتـهـاي ديـريـن مـن و                  

رهـبـر،   .   رفقاي قديم و جديد او نيست   
ــر ســر                    ــعــنــي کســي کــه درســت ب ي

ها سريع و قـاطـع تصـمـيـم          "  دوراهي" 
ميگيرد و پاي گفتار و کردار خـود و          

و از   "   پيش بيـنـي نشـده     "همه عواقب  
آن تصـمـيـم و        "   تضـمـيـن نشـده      " قبل   

در دو جـا از ايـن           .   اراده مـي ايسـتـد      
گفتگو، اين اراده مصمم در مواجـهـه       
با ترديد بر سر دوراهي را ميـشـنـويـد           

يکي وقتي است کـه در    .   و ميخوانيد 
نــتــيــجــه تــيــرانــدازي افــراد کــمــيــتــه           
اسلامي وابستـه بـه آخـونـدي بـه نـام                
صفدري به مردم که براي اعتراض بـه      

در بـرابـر     "   سـيـلـو   " تخليه انـبـار غـلّـه          
استانداري تجمع کرده بودنـد، فضـاي       
شهر به حالت انفجار ميرسـد و افـراد         
وابسته به سازمانها و احزاب در مـقـر    

شـوراي مـوقـت      " ،   ۲۸ستاد لشـکـر       
ــدج       ــن ــقــلاب ســن ــزي         "   ان ــه ري ــاي را پ

صديق در اينجا بر سـر يـک     .   ميکنند
هـنـوز   "   رسـمـا  " دوراهي قرار دارد، او      

" عضـو " سخنگو و نمايـنـده و حـتـي             
نيست و از طـرف      "   کومه له"سازمان  

کومه له هم طرح و نـقـشـه از پـيـشـي            
براي شرکت در چنان ارگاني در ميـان      

صديق تـا آن وقـت از طـرف              .   نيست
" جمعيت دفـاع از آزادي و انـقـلاب             " 

حرف زده است و در صحنه سـيـاسـت         
بـقـيـه، از      .   علني سخـن گـفـتـه اسـت          

جــملــه حــزب دمــکــرات و ســازمــان            
فدائي نـمـايـنـدگـان خـود را مـعـرفـي                 

حزب دمکرات کـه  ”   رندي” .  ميکنند
اتــفــاقــات ســنــنــدج را بــه عــده اي                 

نسبت داده بود، صديـق را    ” آشوبگر” 
بشدت عصبي کرده و بـه خشـم آورده        

حــزب دمــکــرات بــراي خــوش         .   بــود

رقصي نزد اسلامي ها، از زبان دفـتـر       
سيـاسـي حـزب دمـکـرات اعـلامـيـه               

هـا را در      ”   غائله چي ” محکوم کردن   
سنندج براي روزنامـه هـاي سـراسـري           
فرستاده و آنها هم چاپ و توزيع کـرده     

آنجا صديق ميماند در روبـرو      . بودند
شــدن بــا ايــن واقــعــيــت کــه دســت                 
اندرکاران واقعي اتـفـاقـات سـنـنـدج،            
رفقـاي کـومـه لـه بـوده انـد، امـا در                    

و آنجا کـه بـه       "   سياسي" سطح رهبري  
دسـت بـدسـت      " گفته خود او، بـحـث          

در ميان است، کومه لـه    "   شدن قدرت 
از پـائـيـن    " يا غايب است و يا کماکان     

است و صحنه سياسـت از    " با توده ها 
را براي همان حـزب دمـکـرات        ” بالا” 

با آن موضع ضد انقلابي، خالي کـرده     
در ثانيه هايـي بسـيـار گـذرا و           .   است
و بـا خـود       "   دل به دريـا مـيـزنـد      " مهم  

و اعـلام    "   هـرچـه بـادا بـاد        " ميگويـد    
مـيــکــنــد کــه اســم او را بــه عــنــوان                
نماينده سازمان انقلابي زحمـتـکـشـان      

. بنويسنـد )   کومه له( کردستان ايران  
به نظر من يکي از دو تحـول مـهـمـي             
که کومه له را به آن جـايـگـاه رسـانـد،           

. يکي هـمـيـن تصـمـيـم صـديـق بـود                 
صديق به تعبير بسيار مـنـصـفـانـه و              
واقع بينانه فواد مصطـفـي سـلـطـانـي          

کومه لـه در آن نـقـطـه             " رهبر واقعي" 
صـديـق بـا آن        .   عطـف تـاريـخـي بـود         

رفــتــارش، کــومــه لــه، يــک مــحــفــل            
مخفي را به معني واقـعـي بـه سـطـح           

بـه ايـن     .   يک حزب سياسي ارتـقـا داد        
معني، صديق اگـر چـه هـنـوز طـبـق                

ــه،    "   کــنــگــره اول   " مــوازيــن     کــومــه ل
شايسته عضويت نـبـود، امـا ايـن او             
بود که با آن تصميم تاريخـي، کـومـه            

يـاد  .   له را به عضويـت خـود در آورد           
آوري کنـم کـه مـعـيـار عضـويـت در                  

بـايـد   ” کومه له، اين بود که متقاضي   
آماده باشد زنـدگـي زحـمـتـکـشـي را                
بطور حـرفـه اي در دورافـتـاده تـريـن                 

. ” روستاهاي کردستان، انتخاب کـنـد     
بر آن معيار در جـلـسـات مـوسـوم بـه            

طول کشيد و !   روز۳۷کنگره اول، که  
 بـهـمـن      ۲۲نزديک به دو ماه قـبـل از        

، پايان يافت، مجـددا تـاکـيـد       ۱۳۵۷
در اوضاعي که هـمـه شـهـرهـا و          .   شد

کارخانه ها و محل هاي کار و زيست       
در شهرها در جوش و خـروش بـود و             
سنگربندي و بـاريـکـادهـا بـرپـا شـده               

سـازمـان   ” بود، لياقـت عضـويـت در           
” انقلابي زحمتکشان کردسـتـان ايـران       

معيار چشم بستـن بـه شـهـر و در                با

ــن           ــت ــرف ــيــش گ ــي  "   تصــوف" پ ــدگ زن
اي ”   حـرفـه  ” زحمتکشي آن هم بـطـور         

در ســکــوت و ســکـون روســتـا و بــا                 
محافظه کاري و حسابـگـري دهـقـان،        

” تـحـمـيـل    ” صديق با .   ارزيابي ميشد 
خود نه تنها به عـنـوان عضـو کـومـه            
له، کـه رهـبـر در صـحـنـه جـدالـهـاي                   
انقلاب، تعـريـف از عضـويـت را هـم               

صديق و طيف وسيعـي  .  زير و رو کرد 
که در دل آن تحـولات بـرق آسـا و در               
غــــلــــيــــان مــــردم و کــــارگــــر و                    
تحصيلکردگان شهري، کـومـه لـه را           
نمايندگي کردند، بـه مـعـنـي واقـعـي            
کلمه سازندگان کومه لـه بـر آمـده از              

. بستر آن روزهاي پر تب و تاب بودنـد   
آن کومه له که صـديـق بـا آن مـتـد و                

کـرده  ”   از آن خـود ” روش انقلابي آن را   
بود،  هيچ ربطي به سنتهـاي کـمـيـتـه         

 ۱۳۴۶حزب دمکرات، در سالـهـاي        
” زمـيـنـه   ” پيشينـه و      .    نداشت۴۷تا  

ناسيونالـيـسـتـي حـرکـت مسـلـحـانـه               
موسوم به جريان ملا آواره شـريـفـزاده           
که باز هم در همان نشستهاي کـنـگـره     

" بـيـعـت   " کذائي، با مـيـراث هـاي آن            
 .مجدد شده بود

به ايـن تـرتـيـب صـديـق در راس                
انبوه عـظـيـم کـمـونـيـسـتـهـائـي قـرار                  
گرفت، که آن تعـريـف از پـيـشـيـنـه و                 

 تـا    ۱۳۴۸تاريخ کومه له را از سـال        
” قـاچ ” ،   ۱۳۵۰سالهاي پاياني دهه     

ــد  ــردنـ ــروج                او.   کـ ــف، عـ و آن صـ
سازماني جديـد کـه تـاريـخ تـاسـيـس               
واقــعــي آن در کــوران ايــن ســالــهــاي             

" عـلـنـي   " بحران انقلابـي بـود، اعـلام           
   .کردند

اتـفـاق دوم کــه کــومـه لـه را بــه                  
عنوان يک نيروي چپ و کمونيسـت و          
داراي نفوذ کلام اجتماعي نه تنها در      
کردسـتـان، بـلـکـه در سـراسـر ايـران،                 

هـيـات   " مطرح کـرد، نـه شـرکـت در               
بـــراي "   نـــمـــايـــنـــدگـــي خـــلـــق کـــرد         

هشـت مـاده     " خودمختاري و يا طرح     
، بلکه وقايع پـس از خـلـع سـلاح             " اي

اولين مقر سپاه پاسداران متشکـل از      
مکـتـب قـرآن مـفـتـي زاده در شـهـر                   

علاوه بر جايگاه فـواد از    .  مريوان بود 
شخصيت هاي برجستـه کـومـه لـه و              
کــادرهــاي مــعــدود کــومــه لــه چــون            
حسين پيرخضري، نقش رفقاي هـنـوز      

" کوچ مـريـوان    " اي در "   غير کومه له" 
عــطـا رســتــمـي، عــبــدالــه        " از جــملــه     

دارابي، مجيد حسيني، رئوف کـهـنـه      

 در ستایش آن سخنور انقلاب
 ١٣٥٨ با صدیق کمانگر در باره رویدادھای نوروز سنندج، فروردین ١٣٦٢متن پیاده شده گفتگو در شھریور 

 ۷صفحه 

  ایرج فرزاد
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 ۷صفحه  ۱۰۰۵شماره 

پوشي، عـبـدالـه نـوديـنـيـان و بسـيـاري ديـگـر                      
تصميم مبارزان شهر مريوان براي .   برجسته بود 

خلع سلاح اين اولين مقر سپاه پاسداران در روز      
 عملي شـد کـه در جـريـان           ۵۸ تير ماه سال ۲۳

خـود  . آن، از جمله رئوف کهنه پوشي جان باخت 
فواد در آن لحظات در مريوان حضور نداشـت و        

 .در مناطق ديگر در گير مسائل ديگري بود
صديق مصداق واقعي يک رهبر سياسي بـه      

خصلـت بـرجسـتـه هـر          .   معناي کامل کلمه بود   
و از   "   تـنـهـا   " انقلابي واقعي که آن هـنـگـام کـه               
قـرار  "   اقليت" حمايت اکثريت محروم است و در   

دارد، درست بـر سـر دوراهـي و در تـرديـدهـا،                    
تصـمــيــم دقـيــق و قــاطـع مــيــگـيــرد و آمــاده                   

 .است" خود"پاسخگويي به نتيجه تصميمات 
ــن                    ــق در ســال مــورد دوم، حضــور صــدي
اجتماعات دانشگاه رازي است که افراد هـيـات        

با توپ پـر و      " شوراي انقلاب اسلامي"اعزامي  
با ارشاد از طريق سـعـايـت هـا و تـوطـئـه هـاي                   
دارودسته مفتي زاده، با اعلام حکم دستگـيـري    
ــکــبــت                    و اعــدام صــديــق، حضــور و عــروج ن

. حاکميت اسلام سـيـاسـي را اعـلام مـيـکـنـنـد                 
آيــت االله   " ابــتــدا    "   پــرخــاش" ســخــنــگــوي ايــن       

است که به تعبير واقعي صديق تـرس    "   طالقاني
و وحشت خود از حضور وسيع و کم نظير مـردم      

در "   ادامـه انـقـلاب     " در شهر و انعکاس حوادث    
ايـن  . سنندج را با داد و فريـاد پـنـهـان مـيـکـنـد               

طالقاني است که ميگويد اين صديق کـمـانـگـر        
کيست که اين غائله را راه انداخته اسـت، او را              

امـا  .   بگيريد و بـه سـزاي اعـمـالـش بـرسـانـيـد                   
. صديق از آن بيدها نبود که با آن بـادهـا بـلـرزد              

متقابلا بر سر طالقاني فرياد زد که خـود شـمـا              
کي هستيد که بعد از کشتـار مـردم، طـلـبـکـار             
هم ظاهر ميشويد؟ طالقاني که در مقـايسـه بـا          
رفسنجاني و بهشتي و بني صدر، روز قـبـل از           
جلسه با لات و لومپنهاي مفتي زاده و مکتـب      
قرآن، زياد تحويل گرفته نشده بـود، بـا تـعـرض            

مـن نـاراحـتـي       "   پسـرم :   " صديق جا زد و گـفـت         
نـفـر بـعـدي       !   قلبي دارم چرا بر سرم داد ميزنـي؟       

اسـت کـه پـس از فـرورفـتـن               "   بهـشـتـي   "آيت اله  
طالقاني در سکوت و بيماز خطر حـملـه قـلـبـي             
ناشي از تعرض بـمـوقـع صـديـق، حـکـم اعـدام                   

بـا اولـيـن داد و          .   صديق را دوباره فرياد ميزنـد     
بيدادها، صديق همانجا از جا برميخـيـزد و بـر           
سر بهشتي داد ميـکـشـد کـه شـمـا صـلاحـيـت                 
محاکمه من را نداريد و من بهيچـوجـه حـاضـر           
نـيـسـتـم بـه هـيـات بـي صــلاحـيـت جـمـهــوري                       

لـحـن هـا در        "   بـازجـويـي پـس بـدهـم          " اسلامي   
مقابل اين موضع حق به جانب و تعرضـي، نـرم       
ميشوند و سرانجام کـار بـه آنـجـا مـيـرسـد کـه                   

مسايـل را    "   برادرانه" طالقاني توافق ميکند که  
از جمله آنها اينکـه شـهـر سـنـنـدج از             .   حل کند 

طريق انتخاب يـک شـورا تـوسـط مـردم، اداره                  
ظاهر شدن به عنوان يـک رهـبـر سـيـاسـي           .   شود

دسـت  " و عـنـصـر دخـيـل در              "   قـدرت " مدعـي    

و متصل کردن ايـن    " بدست شدن قدرت سياسي 
فـردي بـه قـدرت سـازمـانــي يـک حــزب                 "   اراده" 

ــطــع                             ــنــجــا و در آن مــق ــاســي، و در اي ســي
 کـومـه لـه، فـقـط بـا ايـن شـيـوه                          تشکيلات  

 .صديق ممکن شد
عـنـاصـر    " جهت اطلاع خوانـنـدگـان، تـمـام            

شــوراي انــقــلاب اســلامــي جــمــهــوري         "   اصـلــي 
اسلامي، بهشتي، رفسنجاني، طالقاني و بـنـي        

اي کـه سـازنـده      "   غائله" صدر براي پايان دادن به   
و سازمـانـده و رهـبـر و سـخـنـگـو و سـخـنـور                         
برجسته آن صديق بود، به سنندج آمده بودنـد و      

مـيـدان   " در سالن دانشـگـاه رازي در نـزديـکـي                
 .مستقر شده بودند" اقبال

نکته ديگر بسيار بـرجسـتـه ايـن گـفـتـگـو،                
ظاهر شدن و سخـن گـفـتـن صـديـق بـه عـنـوان                      

و تـوصـيـف رويـدادهـاي          "   کمونيستهـا " نماينده  
تـقـابـل رژيـم تـازه بـه قـدرت                " سنندج با تعبير     

او .   اسـت "   رسـيـده اســلامـي بــا کـمـونــيـسـتــهـا              
ميگويد اگر در دوره مبارزه عـلـيـه رژيـم شـاه،               

نسبت به ماهيت طبقاتي جـريـانـات    "   توهمات" 
اسـلامــي هــنــوز عــمـل مــيـکــرد، رويــدادهــاي             

" طـبـقـاتـي    " سنندج و نقش خود او، نشان هرچه    
تر شدن مصـافـهـا و فـروريـخـتـن شـائـبـه هـاي                      

او به روشني ميگويد گرچه مردم . توهمات بود 
طـرح هشـت     " و يـا      "   طرح خـودمـخـتـاري    " براي  

تــظــاهــرات هــم مــيــکــردنــد، امــا،            "   مــاده اي  
تصويري که اتفاقات سنندج در تـمـام ايـران از               
خود بر جـاي گـذاشـت، يـک رويـارويـي تـمـامـا                   

بـود و جـدالـي بـود بـر سـر تـعـيـيـن                       "  طبقاتي" 
نـمـايـنـدگـان      "  قدرت سياسي: "تکليف اين سوال 

 سياسي و حزبي کدام طبقه؟
و آخرين نکته، جرات و شهامت صديـق در       

آنجا که متوجـه  .   چشم دوختن به واقعيات است 
مردم توان ادامـه مـقـاومـت تـا خـلـع                "ميشود  

را ندارند، انقلابيگـري  "  ۲۸سلاح پادگان لشکر  
و شنا کردن برخلاف جـريـان را بـا آوانـتـوريسـم                
اشتباه نميکند و شجاعانه مـيـگـويـد حـال کـه               

و يـک کـاسـه کـردن         "   تمام قدرت" امکان گرفتن  
" نـاچـار  " قدرت سياسي، عملا موجود نيـسـت،       

قـدرت  " است و به تثبيت "  سازش"از تن دادن به  
اين واقع بينـي بـرعـکـس       .   فکر ميکند"  دوگانه

ذهنيگري روشنفکر خورده بورژوا، هميـشـه در          
فکر قـدرتـمـنـدتـر کـردن مـردم و بسـط نـفـوذ                       
کمونيسم با توجه به نيروهاي واقعي و فعـال در       
صحنه جدال سياسي است، را بـوضـوح در ايـن           

 .گفتگو شاهد هستيد
خواندن متن کتبي و اسـتـخـراج مـحـتـواي            

. اصلي آن مصاحبه را به همه توصيـه مـيـکـنـم         
به اين وسيله اميـدوارم تـوانسـتـه بـاشـم گـوشـه                 
کـوچــکــي از ديـن خــود و بسـيــاري ديــگــر از                    
همسنگران و ياران و هم رزمان او را بـه صـديـق         
عزيز ادا کـرده بـاشـم و يـاد ايـن يـار و رهـبـر                            

 .سياسي و کمونيست را زنده نگاه داشته باشم
 ۲۰۱۹نيمه اول سپتامبر  ايرج فرزاد

 متن پیاده شده 
 سخنان صدیق کمانگر

پادگان سنندج بعد از قيام در شهر سـنـنـدج         
واقعيت ايـن اسـت کـه          .   اصلا دست نخورده بود 

ما از همان روزهاي قيام نقشه هايـي بـراي خـلـع          
سلاح پـادگـان ارتـش و ژانـدارمـري داشـتـيـم و                    
امکانات مناسبتري هم براي اجراي نقشـه هـاي           

اما به دليـل ايـنـکـه از طـريـق             .  ما وجود داشت 
نيروهاي وابسته به مکتب قـرآن و مـفـتـي زاده                
تقويت شده بودند و نگران عکس العـمـل شـديـد          

تماسهايي با بـرخـي   .   بوديم، قدري ترديد داشتيم  
از افسران و نظامي هاي داخل پادگان داشتيـم و      
شــوراي انــقــلابــي افســران و درجــه داران نــيــز                  

در مهاباد، اما، پادگان خـلـع     .   تشکيل شده بود  
شهرباني در سنندج خـلـع سـلاح      .   سلاح شده بود  

شـده بـود و مـرکــز شـهــربـانـي حــتـي بــه دفـتــر                        
  .چريکهاي فدائي تبديل شده بود

زندان توسط مردم و در جـريـان قـيـام خـلـع                 
ادارات .   سلاح شد، کلانتري ها خلع سلاح شدنـد  

دولـتـي مـثــل دادگســتـري سـر جـاي خـودشــان                   
بـه ايـن تـرتـيـب در            .   بودند، ولي کاره اي نبودند  

. سنـنـدج حـاکـمـيـت چـنـد گـانـه وجـود داشـت                      
در کـارهـاي     )   دفاع از آزادي و انقـلاب (   جمعيت

بسـيـاري از کـارهـاي         .   اجرايي دخالـت مـيـکـرد       
ــام                        ــجـ ــا انـ ــري را مـ ــتـ ــه دادگسـ ــوط بـ مـــربـ

بطور دوفاکـتـو طـوري شـده بـود کـه                  . ميداديم
دادگسـتـري نـامـه هـا و ابـلاغـيــه هـاي مـا را                         

پـلـيـس راه هـم اگـر چـه               .   برسميت ميـشـنـاخـت     
ظاهرا سر جاي خود بود، اما عملا کارها را مـا     

. نفوذ زيادي بين مردم داشـتـيـم     .   انجام ميداديم 
مساله مصادره زمين توسط مردم که در جريـان   
قيام شروع شده بود، بعد از روزهاي قـيـام ادامـه       

. پيدا کرد و مورد پشتيباني جمعيت قرار گرفت  
در تمام ادارات، از بيمـارسـتـان گـرفـتـه تـا اداره                
دارايي و بويژه اداره کـار مـا مـيـتـوانسـتـيـم در                   

استانداري به نحوي دوباره .   کارها دخالت بکنيم 
. دايـر شــد، ولــي قــدرتـش در دسـت مـا نـبــود                    

نيروهاي مفتي زاده که از طرف رژيـم جـديـد بـه             
آنها اسلحه داده شده بود، مثل ارگان جـمـهـوري            

افـراد وابســتـه بــه       .   اسـلامـي عــمـل مــيـکـردنــد         
هم که در واقع قبل از قيـام نـمـايـنـده        ”   صفدري” 

جريان اسلامي وابسته به خمـيـنـي را بـر عـهـده                  
گرفته بودند، ديگر اکـنـون بـه عـنـوان نـمـايـنـده                 

قـدرت  .   حـکـومـت اسـلامـي عـمـل مـيـکـردنـد                 
. سـازمــانـدهــي مــا روز بـروز بـيــشـتــر مــيـشــد                 

تظاهرات وسـيـعـي بـراي مـثـال در حـمـايـت از                     
مبارزات مردم شهر مريوان و يا پشـتـيـبـانـي از              

در شـهـر سـنـنـدج راه               ” هشـت مـاده اي      ” طرح  
از طـرف جـمـعـيـت بـراي سـازمـانـدهـي                   .   افتـاد 

نيازهاي مردم و اداره امـور شـهـر،  اقـدامـات                   
کانونهاي زيادي مثل کانـون  .   جدي اي انجام شد  

معلمان، کانون دانش آمـوزان، سـنـديـکـاهـا، از              
جمله سنديکاي جوشکاران سنندج که قـبـلا هـم         
وجود داشت، و سنديکاي خبازان شکل گرفتـنـد      

سـنـديـکـاي کـارگـران شـهـر             .   و توسعـه يـافـتـنـد        
سنندج بويژه خيلي فعال بود و مورد پشتيبـانـي         

کـارگـران سـد، کـارگـران          .   جمعيت قرار گرفـتـنـد     
پوشاک و سنگ بري ها در سنـديـکـاي کـارگـران            

همه اين سنديکاها با جـمـعـيـت تـقـريـبـا           .   بودند
بنابراين جـمـهـوري    .  همکاري مستقيمي داشتند 

اسلامي نميتوانست حاکـمـيـت خـود را بـرقـرار               
کند، چون نه تنها چنين قـدرتـي نـداشـت بـلـکـه                  
حرکات مردم راديکال تـر و سـازمـانـيـافـتـه تـر                   

از اين نـظـر از هـمـان روزهـاي اول دارو                .   ميشد
دسته مکتب قرآن و جماعت صفـدري در صـدد         

. بودند که به نوعي جمعيت را مـنـحـل بـکـنـنـد               
چنين وضعيت انقلابي اي فقط به شهر سـنـنـدج         

در شـهـرهـاي ديـگـر هـم وجـود                .   محدود نـبـود   
داشت و جمهوري اسلامي قصـد داشـت کـه بـه               

مفتي زاده بـراي  .  نوعي اين موانع را از بين ببرد 
مثال در همه مساجد و نماز جمعه ها تبلـيـغـات     

ها راه انداخـتـه   ” کمونيست” سيستماتيکي عليه   
جمعيت دفاع از آزادي ديگر يـک جـمـعـيـت        .  بود

نبود، جايي بـود بـراي فـعـالـيـت             ” دموکراتيک” 
مردم، من و رفقاي ديگر را ديـگـر       .  کمونيستها

فقط به عنوان افراد آزاديـخـواهـي کـه از هـمـان                  
روزهاي اول در کوران مبارزه بوده انـد، و مـورد           
اعتماد بودند، نميشناختنـد، بـلـکـه بـه عـنـوان                

 ...در ستایش آن سخنور
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و با اسـامـي        افراد شناخته شده و مورد اعتماد  
ــه عــنــوان               ــيــســت   ” مشــخــص و ب ــون ــا ” کــم ه

حـتـي يـادم هسـت کـه مـا را بـه                    .   ميشناختند
عــنــوان رهــبــران واقــعــي چــريــکــهــاي فــدائــي                

براي مثال وقتي چريکهاي فـدائـي   .   ميشناختند
ساختماني را براي تبـديـل کـردن بـه مـقـر خـود                   

بـطـور   .   مصادره کردند، به ما مـراجـعـه کـردنـد           
عموم اين تصوير جا افتاده بـود کـه کشـمـکـش              
هاي جاري بين کمونيسـتـهـا و رژيـم جـمـهـوري                

اوضـاع بـا دوران قـبـل از قـيـام                 .   اسلامي است 
تفاوت کرده بود، ما سازمانيافته تر و متشکـل    

توهمات در مورد جريانـات اسـلامـي      .   تر بوديم 
قبل از قـيـام شـروع بـه ريـزش کـرده بـود و در                         
کردستان، مخصوصا در سنـنـدج تـوهـمـات در            

تبليغات خيلي بيشـتـر   . اين مورد فروريخته بود 
رنگ طبقاتي بخود گرفته بود و حـتـي مسـائـل          

از طـرح    .   ناسيوناليستي زياد برجستـه نـمـيـشـد         
خودمختاري حمايت ميشد و تظـاهـرات انـجـام         
مي شد، ولي ناسيوناليسم بر خلاف مهاباد کـه        

در .   در آنجا قوي تر بود، در سنندج غالب نبـود       
ســنــنــدج و مــريــوان، بــطــور مشــخــص، رنــگ              

ايـن شـرايـط      .   طبقاتي مـبـارزات قـوي تـر بـود             
در شـهـر     ”   تـکـلـيـف قـدرت       ” امکان ميـداد تـا        

و .   سنندج روشـن شـود و دسـت بـدسـت بشـود                 
همين نکته بود که زمينه جـريـانـات و مسـائـل            

به ايـن دلـيـل بـود           .   را تشکيل داد” ٥٨نوروز ” 
ي ” سـيـلـو   ” که مسائلي مثل اينکه دارند ذخاير      

سنندج را خالي ميکنند و يـا مشـکـلاتـي کـه                  
دارودســتــه مــفــتــي زاده بــوجــود مــي آوردنــد،              

و حـتـي از       .   موجب براه افتادن تظاهرات ميشد   
همان دوران قيام و در روزهاي منتهي بـه نـوروز        

 بارها اتفاق افتاده بود که کار به تقابل و زد   ۵۸
و خورد بين جريانات مکتب قرآن و اسلامي هـا    
از يک طرف و کمونيستها از طرف يگـر کشـيـده       

بعنوان مثال آنها در مساجد بـرعـلـيـه       .   شده بود 
ما تبليغات ميکردند و ما که ميـرفـتـيـم فضـا              
بيشتر جنبه طبقاتي بخود ميگرفت و مـردم را       

 .سازمان ميداديم
به اين ترتيب بود که در شهـر  ”  سيلو”جريان  

. شايع شد که رژيم دارد سيلو را خالي مـيـکـنـد            
بحث اينطور بود که رژيم دارد مردم سـنـنـدج را        
محاصره اقتصادي ميکند و براي مـردم نـقـشـه         

از طـرف    .   ها و توطئـه هـايـي در آسـتـيـن دارد                

ديـگـر تضـاد بــيـن دارو دسـتـه مـفـتــي زاده و                        
صفدري وجود داشت که مردم از آن به نفع خـود          

دارو    مـردم در تضـاد بـيـن          .   استفاده ميکردنـد  
دسته مفتي زاده و صفدري ميخواستند به نـفـع         

ايـن سـوال در       .   حاکميت خود استـفـاده بـکـنـنـد         
ذهـن مـردم ايـجـاد شـده بـود کـه چـرا پـادگــان                        
سنندج دست نخورده باقـي مـانـده اسـت و ايـن               
دارو دسته ها در ابقاي آن فعال اند؟ از ايـن نـظـر            

. نفرتي از اينها در بين مردم شکل گـرفـتـه بـود              
در ”   قـيـاده مـوقـت      ” بعلاوه تظاهرات بر عـلـيـه          

شهرهاي کردستان و بويژه سـنـنـدج بـراه افـتـاده                
حتي در سنندج چـنـد نـفـر از افـراد قـيـاده                .  بود

موقت دستگير شدند که با دخالـت دارو دسـتـه         
 .مفتي زاده بالاخره آزاد شدند

از جـملــه اقــدامـات ديـگـر رژيـم اسـلامــي                  
مسلح کردن فئودالها و زمـيـنـدارهـاي بـزرگ و               

مردم همه ايـن حـرکـات را در ايـن               . عشاير بود 
جهت ميديدند کـه رژيـم اسـلامـي مـيـخـواهـد                   
حاکميت خود را در کردستـان مسـتـقـر بـکـنـد،               
رژيم به اين تـرتـيـب نـه تـنـهـا مـيـخـواسـت کـه                         
دستاوردهاي قيـام را از مـردم کـردسـتـان پـس                  
بگيرد، بلکه خواستهاي مـلـي را کـه از جـملـه                   
مــثــلا در تــظــاهــرات بــراي خــودمــخــتــاري در              
کردستان راه افتاده بود و قدرتمنـد تـر هـم شـده                 

از اين جهت وقـتـي     .   بود نيز خفه و سرکوب کند 
مردم شنيدند که سيلو را خالي کرده اند و گـنـدم    
ها را برده اند، به تظـاهـرات پـرداخـتـنـد و بـراي               

در جـريـان     .   اعتراض در استانداري تجمع کردند    
تيراندازي به تجـمـع مـردم يـکـي از شـهـرونـدان                   
سنندج که اسم او را فـرامـوش کـرده ام، کشـتـه                  

و همين مثل يک جرقه اي بود کـه شـهـر را          .  شد
و سرآغاز قـيـامـي    .   منفجر کرد و به آتش کشيد   

ديگري بود که اين بار مرزها کـامـلا مشـخـص          
مردم براي خلع سلاح پادگان و خـلـع   .   شده بودند 

سلاح کميته دار و دسته اسلامي صـفـدري بـراه              
کميته اسلامي صـفـدري، کـه خـودش            .   افتادند

قبلا فرار کرده بود، از طرف مردم تسخير شد و       
و ”   شـاطـر مـمـد      ” در جريان تـقـابـل مسـلـحـانـه              

پسرش که از افراد کميته اسلامي بودند، کشتـه        
شدند و دارو دسته مفتي زاده هم خود را قـاطـي         

افراد ديگري از جمله کسي بـه نـام       . مردم کردند 
که صـاحـب کـارخـانـه سـنـگ            ”  استاد مرتضي” 

بري در سنندج بود و مـتـولـد کـرمـانشـاه، فـرار                

مـقـر کـمـيـتـه            مردم به خـلـع سـلاح دو          .   کردند
اسلامي صفدري در داخل شهر اکتفا نکـردنـد و      
منزل او را نيز تصـرف و سـلاح و وسـايـل آنـرا                      

خود صفدري به داخـل پـادگـان        . مصادره کردند 
مـردم بـه طـرف سـتـاد            .     سنندج فرار کرده بـود     

لشکر که در داخل شهر بود براه افتادنـد و بـراي         
محاصره پادگان ژاندارمري که در جوار پـادگـان       

.  قـرار داشـت، دسـت بـکـار شـدنـد                 ۲۸لشکـر    
ساختمان ستاد لشکر در داخـل شـهـر واقـع در                 
خيابان شاهپور،  تصرف شـد و مـن از آن پـس                  

فـرمـانـده سـتـاد        .   آگاهانه وارد ستاد لشکر شـدم   
. لشکر آنجا حضور داشت و در دست مردم بـود     

ستاد لشکر پر از مردم بود، اما مشخص نـبـود       
ما فرمانده لشکر را از دسـت  .  چکار بايد بکنند 

. مردم درآورديم و آنها هم او را تحويل ما دادنـد    
بـه فــرمـانــده لشـکــر گــفـتــيــم کــه اطـاق دفــتــر                    
فرماندهي را باز کند که پس از قدري مقـاومـت     
تسليم شد و ما وارد اطـاق فـرمـانـدهـي لشـکـر                

در اطاق نمايندگان چريکهـاي فـدائـي، و        .   شديم
جمعيت و حزب دمکرات و نماينده يک تشـکـل         

. ديگر که اسم آن يادم نـيـسـت حضـور داشـتـنـد              
” شوراي موقت انقـلاب سـنـنـدج      ” براي تشکيل   

آن شـورا    .   جر و بـحـث زيـادي صـورت نـگـرفـت              
همه توافـق کـرده بـوديـم کـه            .  عملا تشکيل شد 

. پادگان بايد تسليم شوراي موقت انقلاب بشود      
به فرمانده لشکر گفتـيـم بـايـد دسـتـور تسـلـيـم                    

هـمـزمـان    .   پادگان را صادر کند و او توافق کـرد     
با تشکـيـل شـوراي مـوقـت انـقـلاب در سـتـاد                     
لشــکــر، مــردم تــقــريــبــا نــيــمــه اي از پــادگــان                 
ژاندارمري را تصرف کرده بـودنـد و رفـقـاي مـا                

حتي عـبـدالـه    .   نقش فعالي در اين رابطه داشتند  
  .مهتدي آنجا دستگير شد که بعد آزاد شد

وقتي شـوراي انـقـلاب را تشـکـيـل داديـم،                 
متـوجـه شـدم کـه هـمـه دارنـد بـه اسـم خـود و                           
سازمان و حزبشان حرف ميزنند و از کـومـه لـه           

هيچکدام از ديـگـر رفـقـاي         .   تنها من آنجا بودم   
بر سـر  . کومه له آنجا نبود که با او مشورت کنم 

لـحـظـات خـيـلـي         .   يک دوراهي قرار گرفته بـودم      
فکر ميـکـردم کـه هـمـه کـارهـاي              . حساسي بود 

عملي را کومه له انجام ميدهد و اگر در شـوراي    
انقلاب به اسم خود ظاهر نشود فـرصـت بسـيـار             

از طرف ديگـر هـم     .   بزرگي را از دست داده است   
رسمي چنين ”   اجازه” پيش خود ميگفتم که من   

دل بـه    ”    اقدامي را نداشتم، چکار بـايـد بـکـنـم؟        
و خـطـاب بـه آنـهـايـي کـه داشـتـنـد                     ”     دريا زدم 

اسامي سـازمـانـهـا و احـزاب تشـکـيـل دهـنـده                    
شوراي موقت انقلاب را مينوشتند گـفـتـم مـن           
نماينده سازمان انقلابي زحمتکـشـان کـردسـتـان         

چون از هر حزب و سـازمـان   !     هستم) کومه له(  
اسم دو نفر را ميخواستند، اسم شخص ديـگـري       
را که آنجا بود ولي عضو کـومـه لـه نـبـود امـا                  
سمپاتي داشت ذکر کردم که با سکوت رضـايـت      

همه تعـجـب کـردنـد کـه آهـا             .   آميز او روبرو شد 
پـس  کـومـه لـه اي کـه تـا آن وقـت فــقـط در                              
اعلاميه هايش وجـود داشـت اکـنـون نـمـايـنـده                  

  !مجسم انساني هم دارد
من به شماره ساعد وطندوست زنـگ زدم،         

داشتند و من به آنـهـا گـفـتـم          ”   جلسه”رفقا آنجا  
، در سـتـاد لشـکـر           ! ؟” چکار داريد ميکـنـيـد     * 

رفـقـا فـورا      !   شوراي انقلاب تشکيـل شـده اسـت         
فواد و ساعد از جمله آنها بودند و وقتـي  .   آمدند

ماجراي اسم نويسي خودم را از طرف کـومـه لـه          
با آنها در ميان گذاشتم، گـفـتـنـد، بـويـژه فـواد،                

مــردم ســرانــجــام پــادگــان      .   کـار خــوبــي کــرديــد      
ژاندارمري را تصرف و خلع سلاح کردند و پـس            
از سازماندهي خود به قصد خلـع سـلاح لشـکـر            

فـرمـانـده    .    مجدد به طـرف پـادگـان رفـتـنـد          ٢٨
تسليم ما شـده بـود، فـرمـان تسـلـيـم                 لشکر که 

کـه  ”   سرلشکر قـرنـي  ” اما .   پادگان را صادر کرد  
فرمانده کل ارتش بود، او را خلع و يـک سـرگـرد          

از آن   .   حزب الهي را بجاي او انتصاب کرده بـود     
به بعد خمپاره باران شهـر شـروع شـد، بـه مـردم                

امـا  .   تيراندازي کـردنـد و تـعـدادي را کشـتـنـد                  
و .   پادگان ژاندارمري تماما خلع سلاح شده بـود    

حدود هشت هزارقبضه اسلحـه بـه دسـت مـردم               
  .افتاد
ما ديديم که شهر خمپاره باران مـيـشـود و             

فردا به احتمال قوي ارتش به داخل شهر سـرازيـر        
خطري جدي .   ميشود و دست به قتل عام ميزند  

آنجا بود که ما در شوراي انقلاب تصـمـيـم      .  بود
بـه مـعـنـي اخـص          ”   قـيـام  ” .   به مقاومت گرفتيم 

کلمه شروع شده بود و جايي براي عقب نشـيـنـي        
اوضاع ديگر مثل راه انداختن تـظـاهـرات      .   نبود

مصـافـي بـود بـر سـر قـدرت و                 .   خياباني نبـود  
اينجا بود کـه مـا       .   بدست گرفتن قدرت سياسي 

 ۹صفحه 

 ۷از صفحه   ...       در ستایش آن سخنور  
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 ۸از صفحه 

تصميم گـرفـتـيـم ايسـتـگـاه فـرسـتـنـده راديـو و                      
تلويزيون را تسخير بکـنـيـم و مـقـر خـود را در                  

تـقـريـبـا سـاعـت سـه و نـيـم                  . آنجا مستقر کنيم 
بامداد بود که من اوليـن پـيـام شـوراي مـوقـت                

. انقلاب سنندج را از راديو و تلويـزيـون خـوانـدم            
ما با خود، فرمانده لشکر را هـم در ايسـتـگـاه                  
فرستنده داشتيم که از آنجا فرمان تسليم لشـکـر       

او در فـرمـان اش گـفـت، کـه            .   را نيز صادر کند   
شوراي موقت انقلاب تشکيل شده اسـت، شـهـر        

. در تصرف مردم است، مقاومت بي فايده اسـت  
مـن پـس از       .   اما خمپاره باران شهر ادامه يافـت   

نيم ساعت دوباره خطاب به مردم شـهـر گـفـتـم،             
حال که مرتجعين از داخل پـادگـان مـردم را بـه               
گلوله مي بندند، بـر هـمـه لازم اسـت کـه بـراي                     
دفاع از شهر همه جا را سنگر بندي کننـد و هـر         

هـر  .   کس اسـلـحـه اي دارد آنـرا بـيـرون بـيـاورد                    
اسلحه اي ممکن است جان يـک شـهـرونـد را از                  

اين پيام چنـديـن بـار پـخـش          .   مرگ نجات بدهد  
و همراه با آن دستورالعملهـايـي نـيـز صـادر          .  شد

کرديم که يکي از آنهايي را که يـادم هسـت ايـن              
بود که مردم شوراي انقلاب تشکيل شده اسـت،     
هيچ فرد مسلحي نبايد سرخود در شهر حضـور          
داشته باشد، همه بـايـد تـحـت نـظـارت شـوراي                  
انقلاب باشـنـد، هـيـچـکـس حـق نـدارد بضـرب                   
اسـلــحـه بــه مــردم زور بــگـويــد و يــا کســي را                      

امنيت شهر بايد سـازمـانـيـافـتـه         .  بازداشت کند 
تــامــيــن شــود و مــقــاومــت در بــرابــر يــورش                  

عـمـلا   .   سازمانيافته بايد سازمان يـافـتـه بـاشـد           
) کومـه لـه    (   انتظامات شهر بر عهده رفقاي ما    

از سـوي رفـقـاي کـومـه لـه سـازمـانـدهـي                     .   بود
پشتيباني مردم سايـر شـهـر هـا هـدايـت شـد و                    
تعداد زيادي از شهرها و روستاهاي کردستان بـه      

. ايـن فــراخـوان پــاسـخ فــوري و مــثـبــت دادنــد                  
 کـومـه لـه خـود نـيـز عـلـنـا                     تعدادي از رفقاي    

از فرداي آن  شب جنگ بين مـا و    . مسلح بودند 
پادگان نه تنها نتوانست وارد .   پادگان شروع شد  

 .شهر شود، بلکه عملا به محاصره درآمد
پادگان خمپاره باران شـديـد شـهـر را شـروع                
کرد، فانتومهاي رژيم چند بار ديوار صـوتـي را             

مفتي زاده به شهر بـرگشـت و سـعـي         .   شکستند
ميکرد که کنترل اوضـاع را کـه از دسـت آنـهـا                   

تمام سـعـي   .   بکلي خارج شده بود، بدست بگيرد  
مفتي زاده و دارو دسته او اين بود کـه مـردم را             
تحريک کند و ما را بـه عـنـوان عـامـل اصـلـي                    

آنها از مـن و بـرخـي          .  معرفي کند  ”اغتشاش” 
رفقاي ديگر ما به اسم نام ميبردند و تمام سعـي    
شان در  تبرئه پادگان و رژيم و مـحـکـوم کـردن               

از دارو دستـه صـفـدري هـيـچ اثـري در               .  ما بود 
شهر باقي نمانده بود و در شهر قدرت تمامـا در       

مــردم در مــحــلات       .   دســت مــا و مــردم بــود           
سازمانيافتـه بـودنـد و کـنـتـرل مـحـلات را بـا                      
تشکيل هسته ها و تشکل هاي خـود در دسـت             

پـخـش وسـيـع پـيـام مـن در                .   خود گرفته بودند  
سراسر کردستان مـوجـب شـد کـه هـمـزمـان بـا                    

تحرکات سنندج، اکثر پـاسـگـاهـهـا و گـروهـان                
از تـمــام    .   هـاي ژانـدارمــري خـلــع سـلاح شـونـد              

مناطق کردستان مردم خيلي زياد و مسـلـح بـه           
حـتـي عـده اي از          .   شهر سنندج سـرازيـر شـدنـد         

آمده بودند که عـمـدتـا    ”   قلخاني”   عشاير مسلح 
اما همه را ما کنترل کرديـم  .   با قصد غارت بود   

و جلو هر هـرج و مـرج و بـي مسـئـولـيـتـي را                         
  .گرفتيم

و ”   کردهاي مقيم مـرکـز    ”روز بعد از طرف   
، افرادي چـون صـارم       ” جبهه ملي دموکراتيک”   

صادق وزيري و شکراله پاک نـژاد ، بـا شـنـيـدن                   
به سننـدج     زمزمه سفر شوراي انقلاب اسلامي، 

انبوه عظيمي از ديگر افراد آزاديـخـواه و     .   آمدند
سازمانهاي سياسي از سراسر ايران  بـه سـنـنـدج             
که قيافه قيام ديگري بخود گرفته بود در شـهـر             

شـهـر سـنـنـدج اولـيـن شـهـري در                  .   حاضر شدند 
سراسر ايران بود که حـالـت قـيـام را زنـده نـگـاه                    

خلع سلاح پادگان مهاباد بدون هيـچ  .   داشته بود 
تـحـرک انــقـلابـي انــجـام شــد، امـا خــلـع ســلاح                     
ژاندارمري و تلاش براي خلع سـلاح لشـکـر، بـا               

. قـدرت تـداعـي شـده بـود           ”   دست بدست شدن  ” 
من هم مداوما با همه روزنامه ها و رسـانـه هـا            
در اين مورد مصاحبه داشتم و بدين ترتـيـب در        
مجموع حوادث و رويدادهاي سنندج در سراسـر     

” آيـنـدگــان  ” ايـران، و بـراي مــثـال در روزنـامــه                 
در نــتـيـجــه شـوراي انـقــلاب           .   انـعـکــاس يـافــت     

جمهوري اسلامي ناچار شد خود مستـقـيـمـا در        
پـادگـان مـرتـب شـهـر را             .   ماجرا دخالت بـکـنـد    

ميکوبيد و مردم در سنگرها بودند، اما هـنـوز        
تلفات انسـانـي   . مردم بطور وسيع مسلح نبودند 

پــادگــان .   زيــاد بــود و مــا نــواقصــي داشــتــيــم             
موقعيت خود را مستـحـکـم تـر مـيـکـرد و بـا                    
هليکوپتر مداوما نيرو به پادگان وارد مـي شـد         
و خود را براي يک تعرض بزرگ بـه شـهـر آمـاده              

وضعيت نيروهاي مقاومـت در شـهـر        .   مي کرد 
هم طوري نبود که بـتـوانـنـد تـا آخـر مـبـارزه را                  

تعداد زخمـي هـا زيـاد مـيـشـد و               .  ادامه بدهند 
خمپاره بارانها جان بسياري از مـردم را گـرفـتـه                

متوجه شديم تمايلي در بيـن مـردم شـکـل         .   بود
گرفته است که به نحوي صلح و آتش بس برقـرار      

فـرداي آن روز، شــوراي مـوقـت انـقــلاب               .   شـود 
سنندج ناچار شد پيامي به جـمـهـوري اسـلامـي           
بدهد و ناچار شديم بگويـيـم کـه مـا حـکـومـت                   
جمهـوري اسـلامـي را نـمـيـخـواهـيـم سـرنـگـون                     

توضيح داديم که پادگان به مـردم شـهـر        .   بکنيم
حمله کرده است و مردم فقط از خـودشـان دفـاع          

اين ما نبوديـم کـه قصـد خـلـع سـلاح               .   کرده اند 
پادگان لشکر را داشتيم، بـلـکـه پـادگـان بـه مـا                
حمله کرده است و ما مجبور شده ايم که نـاچـارا       

گـفـتـيـم کـه مسـالـه بـا               .   از خودمان دفاع کنيـم  
تحريک ناشي از رقـابـتـهـا و درگـيـري هـا بـيـن                      

. جريان مفتي زاده و صفدري ايـجـاد شـده اسـت              
واقـعـيــت پشــت ايــن عــقـب نشــيـنــي ايــن بــود                  

واقعا که توان و قـدرت ادامـه مـقـاومـت و                 که

دسـتـور   ”   قـرنـي  ” از طـرف      .   تقابل را نـداشـتـيـم       
سرکـوب شـديـد مـردم شـهـر و ويـران کـردن آن                       

ما از طريق رفقـايـي در جـريـان         .   صادر شده بود  
مکالمات بين پادگان و فرماندهي کـل ارتـش،            

، قرار گرفته بـوديـم و مـيـدانسـتـيـم کـه               ” قرني” 
ايـن  .   دستور ويـران کـردن شـهـر داده شـده بـود                   

فاکتور باضافه اينکه مـا مـيـديـديـم کـه مـردم                  
توان يک مقاومت مسلحانه قاطع را نـداشـتـنـد            
ما را مجبور کرد که به يک سازش با حـکـومـت     

ايـن بـود کـه مـنـتـظـر ورود هـيـات                    .   تن بدهيم 
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي شديم تا لااقـل        
دستاوردهـايـي را کـه تـا آنـوقـت بـدسـت آورده                     

چون متـاسـفـانـه مـتـوجـه          . بوديم، تثبيت بکنيم 
شديم که بدست گرفتن تمام قدرت امکـان پـذيـر       
نيست، اما بر اين باور بوديم که ميتوان بـه يـک         

  .حاکميت دوگانه تن داد
از طرف ديگر نيروهاي ديگري از شهرهـاي       

مختلف کردستان به سنـنـدج آمـدنـد و کـنـتـرل                 
اوضاع، ديگر منحصرا در دست شوراي موقـت     

از طرف شوراي انقلاب اسـلامـي     .   انقلاب نماند 
هم، طالقاني، بهشتي، رفسنجاني، بني صدر و         

دارو دسـتـه     .   همراهانشان به سنندج آمده بودنـد     
مفتي زاده تمام تلاشـشـان را کـردنـد کـه مـانـع                  
ديدار ما و شوراي انقلاب اسلامـي اعـزامـي از           

قصد داشتند که با هماهنـگـي بـا      .   تهران بشوند 
را تـمـام     ”   کـمـونـيـسـتـهـا       ” هيات اعزامي، کـار       

بکنند و ما را بکلي نابود و از صحنـه مسـائـل            
اما، ما هم از طـرف ديـگـر      .   جاري حذف بکنند 

سعي کرديم با آن هيات تماس بگيريم تا مسالـه     
ما ديدارهـايـي بـا      .   را از طريق مذاکره حل کنيم   

کسان ديگري که جزو هيات جمهـوري اسـلامـي       
نبودند، از جـملـه بـا صـارم صـادق وزيـري، از                     

شکـرالـه پـاک      ” ، ” جمعيت کردهاي مقيم مرکز ” 
نژاد، از جبهه ملي دموکراتيک داشتـيـم و آنـهـا           
را در جريان توطئه هاي بـانـد مـفـتـي زاده قـرار               

مفتي زاده ، اعلاميه شوراي موقت .   داده بوديم 
انقلاب سـنـنـدج را بـه هـيـات اعـزامـي کـه بـه                        

نشـان داده بـود و            دانشگاه رازي رفـتـه بـودنـد،        
گفته بود که صـديـق کـمـانـگـر و نـزديـکـان او،                     
فرمان حمله به پادگان به قصد خـلـع سـلاح آنـرا             

. صادر کرده اند و مسبب اتفاقات آنها هسـتـنـد       
را رد مـيـکـرديـم و           ”   اتهامات” ما درمقابل آن   

رقابت و درگـيـري بـيـن جـمـاعـت              !   ميگفتيم نه 
مفتي زاده و صفدري بوده اسـت، مـردم از ايـن                
جنگ قدرت بين جريانات اسلامي خشـمـگـيـن           
ــه                      شــده و بــراي نشــان دادن اعــتــراض خــود ب
مشکلات اين دو دارو دستـه بـه طـرف پـادگـان              

پادگان در مقابل به مـردم تـيـرانـدازي         .   رفته اند 
کرده است و ما به عنوان شوراي موقت انـقـلاب    

گفـتـيـم کـه قـيـام           .   از مردم حمايت کرديم و بس   
کرديم که آزادي و دمکراسي داشته باشيـم، الان       
مورد يورش قرار گرفته ايم، ما داريم از قـيـام و         

 .آثار قيام دفاع ميکنيم
هيات شوراي انقلاب اسلامي، بـا سـعـايـت           
دارو دسته مفتي زاده با اين ذهنيت پخـتـه شـده         

ي مـثـل مـن را          ”   محرکين” بود که مسببين و    

دستگير و محاکمه و زندان و اعدام بـکـنـنـد تـا              
وقتي من به قصـد ورود بـه       .   مساله فيصله يابد 

ساختمان دانشگاه رازي راه افتادم، با جـمـعـيـت             
بسيار بـزرگ و مسـلـح روبـرو شـدم کـه عـلـيـه                        

در .   کشتارها و جنايات پادگان شعار مي دادنـد  
محل مذاکرات، تعدادي از رفقاي ما، از جـملـه        
کاک فواد و فاتح شيخ و يـوسـف اردلان حضـور            

طالقـانـي خـيـلـي تـنـد و عصـبـانـي و                     .  داشتند
پرخاشگر بود طوري که با شيخ عزالدين به بگـو   
مگوي لفظي پرداخت، چون شيخ عزالدين گفتـه     
بود که حکومت طاغوتي آخوندي از حـکـومـت       

طـالـقـانـي بـه        .   طاغوتي شاهنشاهي بد تر اسـت  
شيخ عزالدين گفت شما خودتان آخوند هسـتـيـد          
چرا به آخوندها و جـمـهـوري اسـلامـي تـوهـيـن                   
ميکنيد؟ بياييد آن کسي که رفتـه تـلـويـزيـون و            
فرمان حمله بـه پـادگـان را داده اسـت، صـديـق                    
کمانگر، را دسـتـگـيـر و اعـدام بـکـنـيـد، تـمـام                      

معلوم بـود کـه کـامـلا بـا              .   مساله حل ميشود  
روبـرو شــدن بـا اوضـاع و مـوج پــرشـور مــردم                     
ترسيده بود و اين را با داد زدن و عربده کشـيـدن        

من بلند شدم و با لحـنـي تـنـد و         .  پنهان ميکرد 
تعرضي و بلند فرياد زدم آن شـخـصـي کـه شـمـا               

طالقاني از   .   قصد اعدامش را داريد، من هستم  
آن پس و تا پايـان جـلـسـه مـذاکـره ديـگـر هـيـچ                    

سـپـس بـهـشـتــي        .   حـرفـي نـزد و سـاکـت مــانـد              
سروصدا راه انداخت و بازهم بر مساله محاکـمـه     

من جلو رفتم و خيلي محکم بـه  . من تاکيد کرد 
. او گفتم شما صلاحيت محاکمه من را نـداريـد        

من فقـط بـه مـردم ايـران پـاسـخـگـو هسـتـم و                         
حاضرم در برابر مردم ايـران دلايـل خـودمـان را                
براي دفاع از مردم در برابر جناياتي کـه پـادگـان        

. ســنــنــدج مــرتــکــب شــده اســت، ارائــه بــدهــم               
قاطعيت من موجب شد که بهشتي صداي خود     
را پائين بياورد و گفت که نه مسـالـه مـحـاکـمـه           

مساله را حـل    ”  برادرانه”نيست، ما آمده ايم که  
بعد که فضا قدري آرام شـد، مـن گـفـتـم          .   بکنيم

که بهيچوجه حاضر نيستم در بازجويـي شـرکـت         
کنم، اصلا شما چکاره هستيد که مـن بـه شـمـا               
بازجويي پس بدهم؟ آنهـا بـازهـم قـدمـي ديـگـر                 

گفتند کـه مسـالـه بـازجـويـي                عقب نشستند و  
نيست، قصد اين است که برادرانه مساله را حـل     

 ”.کنيم
 ) پايان  ( 
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  پیش به سوی ایجاد شوراھای کارگری

 
 : کانون داغ اعتراض ٤

اعتراضات کارگران ھپکو، آذر آب، کنتورسازی 
 قزوين، نيشکر ھفت تپه 

 
 ادامه اعتراضات پر شور کارگران ھپکو

 شهريور جمعي از کارگران هپکوي اراک بعد از   ۱۶عصر روز   
اتمام ساعت کاري در حياط شرکت در حاليکه پـلاکـاردهـايـي بـر          

روي پلاکارد کارگـران نـوشـتـه       .  دست داشتند دست به تجمع زدند 
زنـيـم،      ما کارگران هپکو بـا صـداي بـلـنـد فـريـاد مـي                :   شده است 

خواسته اصلي ما تعيين تکليف سهامداري و مالکيتـي شـرکـت          
باشد، نه انتصـاب يـک مـديـر           سال بلاتکليفي مي۵هپکو بعد از    

به گفته کارگران جابجايي مدير عامل فـقـط يـک مسـکـن          .   جديد
 . است، آنها ميخواهند ريشه اين دزدي ها کنده شود

تجمع اعتراضي کارگران رسمـي مـجـتـمـع کشـت وصـنـعـت                    
 هفت تپه 

شهريور  تعدادي از کارگران رسـمـي  مـجـتـمـع           ۱۶روز شنبه  
کشت وصنعت هفت تپه مقابل ساختمان مديريت ايـن مـجـتـمـع             
در اعتراض به تعويق پرداخت دست کم دو ماه مزد خـود تـجـمـع          

در هــمـيـن رابـطـه ايـن کـارگـران در                  .   اعـتـراضـي بـرگـزار کـردنـد           
تعداد کارگران رسـمـي شـاغـل در           .   شهريور نيز تجمع داشتند۱۴

بخشي از   .    نفر است۴۰۰بخش صنعت و کشاورزي اين مجتمع   
اعتراض کارگران  رسمي نـيـز نـاشـي از امضـاء نـکـردن احـکـام                        

کارگران  رسمـي هـمـچـنـيـن         .   شغلي کارگران از سوي کارفرماست 
خـود      ۹۳بندي مشاغل سـال        مابه التفاوت معوقات طرح طبقه    

به گفته کارگران هنگام اجـراي طـرح طـبـقـه            .  اند را دريافت نکرده 
بندي مشاغل، مزاياي طرح به هر يک از کـارگـران گـروه شـغـلـي                     

اما در حـال حـاضـر      . مشخص و به صورت عددي تعلق مي گيرد 
کارفرماي هفت تپه عليرغم اجراي طـرح طـبـقـه بـنـدي مشـاغـل                
چندين سال است از درج عناوين و گـروه بـنـدي شـغـلـي کـارگـران                   

 .کند رسمي خوداري مي
 

 ادامه اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوين
براي شـشـمـيـن     کارگران کنتورسازي قزوين  شهريور ۱۶شنبه  

به گفته کارگران اين کـارخـانـه    . روز مقابل استانداري تجمع کردند 
بدنبال خصوصي سازي ها و دزدي هـاي پشـت پـرده هشـت سـال                 

مـديـر عـامـل شـرکـت کـه              .   است که دچار مشکل و بحران اسـت      
بخاطر اختلاسهايش در زندان بسر ميبرد کـارگـران را تـهـديـد بـه               

 ماه است حقوق و مزاياي خـود  ۲۴اين کارگران . اخراج کرده است 
 را دريافت نکرده اند

کارخانه هپـکـو و کـارخـانـه آذر آب در اراک بـار ديـگـر در                             
فـريـاد   .   اعتراضات کنار هم قرار گرفـتـه و بـه خـيـابـان آمـده انـد                     

شورانگيز همبستگي با کارگارن هپکو از سوي کارگران آذر آب،       
اعتراضات دامنه دار کارگران کنتورسازي قزوين، و اعـتـراضـات       
کارگران نيشکر هفت تپه نمونه هاي بارزي از فضـاي فـعـال و پـر               

مسـايـل   .   جنب و جوش اعتراضي کارگري در سطح جامعه اسـت     
مشترکي چون بالا کشيدن دستمزدها، زد و وبندها و اخـتـلاـسـهـا        
از طريق خصوصي سازيهاي توطئه گرانه، به خطر افتادن زنـدگـي        
و معيشت کارگران و دستمزدهاي چند بـار زيـر خـط فـقـر و بـي                      
تاميني مطلق کارگران، اعتراضات کارگران در سطح سراسري را      

پـاسـخ درخـور ايـن شـرايـط رفـتـن بسـوي                    .   به هم وصل ميـکـنـد      
حــزب .   اعـتــصـابــات ســراســري در هـمــه مـراکــز کــارگــري اســت                  

کمونيست کارگري بار ديگر بر دخالت فعال خانواده هاي کارگـري   
و حمايت وسيع مردم از اعتراضات کارگري به عنوان يک فاکـتـور    
مهم براي قدرتگيري اعـتـراضـات و رفـتـن بسـوي اعـتـصـابـات                        

 . سراسري تاکيد دارد
 پيش بسوي اعتصابات سراسري     

 پيش بسوي ايجاد شوراها   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٩  سپتامبر    ۸،  ٩٨ شهريور  ۱۷
  

حزب کمونيست کارگري همه جامعه را به پـيـوسـتـن بـه ايـن               
کارزارها  و محکوم کـردن سـراسـري احـکـام گسـتـاخـانـه عـلـيـه                        

اسـمـاعـيـل بـخـشـي،          .   بازداشت شدگان هفت تپه فـرا مـيـخـوانـد            
سپيده قلـيـان، امـيـرامـيـرقـلـي، سـانـاز االله يـاري، امـيـرحسـيـن                           
محمدي فرد، عسل محمدي، محمد حنيفر و تـمـامـي زنـدانـيـان            

 . سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند
 پيش بسوي اعتصابات سراسري    

 پيش بسوي ايجاد شوراها   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٩  سپتامبر   ۷،  ٩٨  شهريور۱۶
 

مارش کارگران آذر آب در وسط شھر اراک، ادامه 
اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوين و تجمع 

 معلمان بازنشسته کوھدشت و دو خبر ديگر
 

 يک اختلاس کم بشه مشکل ما حل ميشه: کارگران آذرآب 
 شـهـريـور  کـارگـران آذرآب اراک، بـراي                   ۱۳روز چهارشنبه،    

دومين روز متوالي در اعتراض به  تعـويـق سـه مـاه دسـتـمـزد و                   
وضع بحراني کارخانه  و خطر بيکـار شـدن از کـارشـان دسـت بـه                     

ايـن  .   تجمع زده و در ميدان مرکزي شهر اراک راهپيـمـايـي کـردنـد          
در حاليست که کارگران هپکو نيـز در اعـتـراض بـه مـعـضـلاتـي                  
مشـابـه در هــفـتــه گــذشـتــه تــجـمــع و راهـپــيـمــايـي داشـتــنـد و                             
اولتيماتومي ده روزه داده  و اعلام کرده اند که اگر جواب نگيـرنـد     

ايـن چـنـيـن اسـت کـه بـار ديـگـر                    .   دوباره به خيابان خواهند آمـد      
خيابانهاي اراک به  صحنه مارش اعتراضي کارگران تبـديـل شـده            

در "   يک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل مـيـشـه      " و امروز شعار    
گفتنـي اسـت کـه در شـهـر اراک                .     فضاي شهر طنين انداخته بود  

صدها واحد کوچک و بزرگ به حالت تعطيل در آمـده و کـارخـانـه             
آوانـگــاه را هــم قــرارگـاه خــاتـم سـپــاه خـريــده و کــارگـران آن در                             

اعتراضات کارگران آذرآب و هـپـکـو بـر           . بلاتکليفي بسر ميبرند 
حــزب .   روي فضـاي اعــتـراض کـل شـهـر تـاثـيـر گـذاشـتــه اسـت                          

کمونيست کارگري حمايت قاطع خـود را از مـبـارزات کـارگـران                  
آذرآب و هپکو اعلام کرده و ضمن تاکيد بر شرکت فعال خـانـواده           
ها همه مردم را به حمايت وسيع از مـبـارزات ايـن کـارگـران فـرا                       

  .ميخواند
 ادامه اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوين

 شهريور جمعي از کارگران کنتورسـازي قـزويـن بـراي         ۱۳روز  
مـاه    ۲۵چهارمين روز متوالي در اعتراض به تـعـويـق پـرداخـت               

دستمزد و ديگر مـطـالـبـاتشـان و در اعـتـراض بـه اخـراج هـا و                             
تعطيلي کارخانه در مقابل ساختمان استانداري قزوين، دسـت بـه           

نفر کارگر شاغل در ايـن کـارخـانـه در خـطـر                 ۲۰۰.  تجمع  زدند 
در تجمع روز گذشته شماري از خانواده هـا نـيـز      .   اخراج قرار دارند  

کنتور سازي قزوين يـکـي از مـراکـزي اسـت کـه                 .  شرکت داشتند 
بارها شاهد شرکت خانواده هاي کارگران در اعتراضات بـوده ايـم           
و اين يک نقطه قـوت ايـن مـبـارزات اسـت و بـايـد آنـرا بـيـشـتـر                                

ورود وسيع و فعال خانواده ها بـه ايـن اعـتـراضـات          .  گسترش داد 
 .نقش مهمي در قدرتگيري آن خواهد داشت

 
 معلمان بازنشسته کوھدشت

شهريور معلمان بـازنشـسـتـه شـهـرسـتـان کـوهـدشـت                ۱۲روز   
استان لرستان در ادامه اعتراضات قبلي خود با بنري کـه بـرويـش       

درد ما درد شماست، مردم ما را ياري دهيد در   "نوشته شده بود،  
 . مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند

توقف فوري احضارهـا و    :خواستهاي بازنشستگان عبارتند از 
پايان دادن به امنيتي کـردن مـبـارزات و آزادي فـوري مـعـلـمـان                      

فـزايـش   -زنداني، کارگران زنداني، و هـمـه زنـدانـيـان سـيـاسـي، ا                    
درمـان رايـگـان بـراي         -حقوقها به بالاي خط فقر هفت ميليوني،    

همه، تحصيل رايگان براي همه کودکان، بازگردانده شدن پولـهـاي         
 . به سرقت رفته صندوق بازنشستگي

 
 تجمع اعتراضی کارگران شھرداری شاھين شھر

شـرکـت   ( ماه، کارگران شهرداري شاهين شهر شهريور ۱۱روز  
در اعتراض به خلف وعده هاي پيـمـانـکـار و کـاهـش           ) شبنم شهر 

  نـفـر از     ٢٠سطح دستمزدها و تشديد فشار کاري بر آنان و اخراج    
زيـر فشـار ايـن        .     کارگران و رانندگان شرکت دست به تجمع زدنـد         

شهريور نشستي در مـحـل شـوراي اسـلامـي              ۱۲اعتراضات روز  
اي با حضور اعضـاي شـوراي        شهر با عنوان نشست شوراي شيشه   

اسلامي شهر، سرپرست شهرداري، نمايـنـدگـان کـارگـران، رئـيـس             
شهر و بـرخـي مسـئـولان          اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شاهين   

 .اين اعتراضات ادامه دارد. اجرايي شهر برگزار شد
 پيش بسوي اعتصابات سراسري    

 پيش بسوي ايجاد شوراها   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٩سپتامبر       ٤،  ٩٨  شهريور۱۳
 

ادامه مبارزات کارگران ھپکو، ھمبستگی کارگران 
آذر آب با کارگران ھپکو و ادامه اعتراضات 

 کارگران کنتورسازی قزوين
  

 ادامه اعتراضات کارگران ھپکو 
   شهريور  کارگران هپکو در ادامه اعتراضاتشـان بـا     ۱۴روز  

 

 اطلاعيه ھای خبری حزب 

 ۱۱صفحه 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

در دست گرفتن پلاکاردهايي در اعتراض به وعده هـاي دروغـيـن          
مديريت و وضع بحراني کارخانه و خطر از دست دادن کار خـود و        

ماه دستمزد خود در مـحـوطـه شـرکـت تـجـمـع               ۵تعويق پرداخت  
بنا بر آخرين خبرها مقامات مربوطه اعلام کـرده انـد کـه          .   کردند

مدير هلدينگ هپکو تعيين شده و تسـهـيـلاتـي تـخـصـيـص داده                 
اما کارگران اين راهـکـار     .   خواهد شد تا توليد کارخانه به راه افتد   

داننـد و مـعـتـقـدنـد وضـعـيـت سـهـامـداري                      را تزريق مسکن مي   
توليد کارخانه هپکو خوابيـده و     .   شرکت همچنان بلاتکليف است   

از ابتداي سال حتي يک دستگاه نيز توليد نکرده است و کـارگـران           
بساط دزدسالار حاکم را مسبـب ايـن وضـع دانسـتـه و يـکـي از                        

هاي دروغين استاندار تا کي ادامـه     وعده" بنرهاي آنها با مضمون  
 .توجه ها را بخود جلب ميکرد" دارد

 
 ھمبستگی کارگران آذر آب با کارگران ھپکو

روز گذشته کارگران آذر آب با تجمع و راهپـيـمـايـي و بـا سـر                   
زير بار ستم نميکنيم زنـدگـي، جـان فـدا           " دادن سرود آزاديخواهي    

که يادآور مبارزات کارگران هـپـکـو اسـت         " ميکنيم در ره آزادگي 
به اعتراضشان عليه کل اين بساط دزدسالار و عدم پاسـخـگـويـي        

اين کـارگـران سـه مـاه مـزد طـلـب                .  به خواستهايشان ادامه دادند 
دارند و با بحراني شدن وضع کارخانه زندگي و مـعـيـشـتـشـان بـه                

يـکـي از صـحـنـه هـاي زيـبـاي اعـتـراض روز                       .   خطر افتاده اسـت   
گذشته کارگران آذر آب همبستگـي آنـان بـا کـارگـران هـپـکـو بـا                         

بدين ترتيب کـارگـران آذر آب       . بود" زنده باد هپکو"سردادن شعار  

و هپکو کنار هم ايستاده و با مارش شکوهمند خود در خـيـابـان            
حزب کـمـونـيـسـت      . هاي اراک مردم را به همبستگي فراميخوانند 

کارگري بر حمايت وسيع مردم از مبارزات اين کـارگـران و نـقـش              
 . فعال و دخالتگر خانواده هاي کارگران تاکيد دارد

تجمع و راهپيمايي کارگران آذر آب عليرغم  فضاي امـنـيـتـي      
در شهر و تلاش معاونت سياسي امـنـيـتـي اسـتـانـداري، پـلـيـس                  
امنيت و فرماندار جهت جلوگيري از کشيده شـدن اعـتـراض آنـان          

در همـيـن رابـطـه سـنـديـکـاي کـارگـران                 .   به خيابان صورت گرفت 
نيشکر هفت تپه طـي بـيـانـيـه اي حـمـايـت خـود را از خـواسـت                             

 آذر آب اعلام کرده و  هرگونه فشـار پـلـيـسـي            مطالبات کارگران   و
 . احضار و تهديد کارگران اين شرکت را محکوم نموده است و

 
 ادامه اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوين

  شهريور جمعي از کارگران کنتورسازي قـزويـن بـراي      ۱۴روز  
مـاه    ۲۵پنجمين روز متوالي در اعتـراض بـه تـعـويـق پـرداخـت                   

دستمزد و ديگر مـطـالـبـاتشـان و در اعـتـراض بـه اخـراج هـا و                             
تجمـع ايـن روز کـارگـران           .     تعطيلي کارخانه دست به تجمع  زدند 

 کنتورسازي در مقابل مقابل دانشگاه بين المللي امـام خـمـيـنـي             
 ۲۰۰.   تجمعات روزهاي قبل آنها مقابل استانداري بود.   برپا شد 

شرکـت خـانـواده      . نفر کارگر اين کارخانه در خطر اخراج قرار دارند 
در .   هــا يــکــي از ســنــت هــاي مــبــارزاتــي ايــن کــارگــران اســت                     

اعتراضات اين چند روزه اگر چه تعـدادي از خـانـواده هـا شـرکـت                
داشتند اما هنوز به ميزان قابل انتظار نيروي قدرتـمـنـد خـانـواده              

حزب کمونيسـت کـارگـري بـر حضـور            .   ها وارد ميدان نشده است  
 . فعال خانواده ها در اعتراضات کارگري تاکيد دارد

 
 پيش بسوي اعتصابات سراسري    

 پيش بسوي ايجاد شوراها   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٩   سپتامبر   ۵،  ٩٨ شهريور۱۴
 

کارگران آذرآب با انتشار طوماری خواستار روشن 
 شدن وضع کارخانه شدند

کارگران آذرآب در اراک بدنبال تجمع اعتراضـي خـود در روز               
 با امضـاي طـومـاري خـواسـتـار تـعـيـيـن تـکـلـيـف                          شهريور ۱۶

اعتراض اين کـارگـران در واقـع بـه           .   وضعيت سهام کارخانه شدند 

دزدي هاي پشت پرده و چوب حراج زدن بر اموال کـارخـانـه تـحـت         
عنوان خصوصي سازي و به خطر افتادن زندگـي و مـعـيـشـتـشـان             

سياست خصوصي سازيها نيز يک شيوه از چوب حـراج زدن    .   است
به دارايي هاي عمومي و سپردن آنها به آقازاده هـا و مـفـتـخـوران           

دور جديد اعتراضات کـارگـران آذر آب       . وابسته به حکومت است 
 شهريور  در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت سـه مـاه مـزد و                        ۱۲از  

مطالبات و وضعيت ناروشن شغلي شان با راهپيـمـايـي در وسـط          
اين کارگران در سيزده شهريور نيز  در وسـط شـهـر        . شهر آغاز شد 

صحنـه شـورانـگـيـزي از          "   زنده باد هپکو"مارش رفتند و با فرياد  
همبستگي مبارزاتي آفـريـدنـد و بـه روال اعـتـراضـات تـاريـخـي                       

زير بار ستم نـمـيـکـنـيـم زنـدگـي، جـان فـدا                 " کارگران هپکو سرود   
سرودي که اکـنـون بـه سـرود         .   را سر دادند" ميکنيم در ره آزادگي 

 . اعتراض کارگري در کارخانجات مختلف تبديل شده است
کارگران آذر آب در طومار اعتراضي خود نگراني شـان را بـه          
واگذاري اين کارخانه به شرکت کـاوه اعـلام کـرده و خـواسـتـشـان                    
بطور واقعي پايان دادن به ايـن بسـاط دزدسـالاري تـحـت عـنـوان                 

کارگرا ن آذر آب در طـومـار خـود بـه دو               .   خصوصي سازي است 
خواست يکي توقف واگـذاري کـارخـانـه بـه کـاوه و روشـن شـدن                          
تکليف اين کارخانه بـراي هـمـيـشـه و روشـن شـدن وضـع کـار و                           
معيشتشان و نيز کناره گيري يکي از سهامداران شـرکـت کـه دو              

بـه گـفـتـه کـارگـران           .  سال است همواره آنها را سر ميداوند شده اند 
هاي دروغـيـن عـقـد        اين فرد طي دو سال گذشته در آذرآب با وعده  
 درصـد کـارگـران         ۷۰قراردادهاي کاري، باعث بيکاري بـيـش از          

همچنين يک مـعـضـل کـارگـران بـا او عـدم پـرداخـت                      .  شده است 
بعلاوه اينکه او بـا فـروش     .     بموقع دستمزدها وحق بيمه آنان است  

اموال شرکت و سهام آنها و دزدبازاري که به راه انـداخـتـه اسـت و               
عدم بازگشت اموال غارت شده شرکت و استعفاي کامـل هـيـئـت          
مديره و مديران عامل در جريان اين بند و بست هـا، مـوجـب بـه               

 کـارگـر و ايـجـاد           ۱۶۰۰خطر افتادن  امنيـت شـغـلـي بـيـش از                
بـنـا بـر      .   مشکلات اجتماعي و اقتصـادي بـراي آنـهـا شـده اسـت                

خبرها حدود يک هفته است که اعتراضات کارگران آذرآب جـريـان       
اگـر  " دارد و کارگران در راهپيمايي روز سيزده شـهـريـور بـا شـعـار                

اتحام حجت کـرده و بـر روي           "   جواب نگيريم، شهر قيامت ميشه 
 . خواستها و اعتراضشان پاي فشردند

حزب کمونيسـت کـارگـري ضـمـن اعـلام حـمـايـت قـاطـع از                         
مبارزات کارگران آذر آب و همچنين کارگران هپکو، هـمـه مـردم          
اراک را به همبستگي و همراهي با اين کارگران فر اخـوانـده و بـار             
ديگر بر شرکت فعال خانواده هاي کارگران در اعتراضـات تـاکـيـد         

 . دارد
 پيش بسوي اعتصابات سراسري    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ٢٠١٩سپتامبر     ۱۰،  ٩٨ شهريور  ۱۹

 ...       اطلاعيه ھای ۹از صفحه   

 

حزب کمونیـسـت کـارگـری ھـمـه جـامـعـه را بـه  
پیـوسـتـن بـه ایـن کـارزارھـا و مـحـکـوم کـردن 
سراسری احکام گستاخانه علیه بازداشت شدگـان 

اسماعیل بخشی، سپـیـده .   ھفت تپه فرا میخواند
قـلــیـان، امـیــرامـیــرقــلـی، سـانــاز الــلـه یــاری، 
امیرحسین محمدی فرد، عسـل مـحـمـدی، مـحـمـد 

 حنیفر و تمامی زندانیان سیاسی باید فورا 
 . و بدون قید و شرط آزاد شوند


